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سخن پژوهشکده 

پرســش‌هایی بزرگ همواره روح و عقل بشــر را به خود مشــغول داشــته و انســان برای یافتن پاســخ 

یه‌ها و دیدگاه‌ها  آن به هر جا ســر کشــیده و پاســخی یافته است. از دل همین پاســخ‌ها انواع نظر

، بر حیرت و ســرگردانی بشــر افزوده است. شــکل گرفته و افزایش افکار بیشــتر

به دلیل اهمیت همین پرسش‌ها ادیان الهی پاسخ‌گویی به این مسئله‌ها را سرلوحه رسالت 

خویش دانسته‌اند و نخستین حرکت پیامبران در جهت اصلاح داشته‌ها و دستاوردهای معرفتی 

ی فطرت و با هشــدار بــه عقل‌هــای خفتــه و خوگرفته بــه عادات و  بــوده اســت. انبیــا بــا بیدارســاز

اندیشــه‌های خــام، راه‌ رهایــی از حیــرت و گمراهــی را نشــان دادنــد و مردمــان را به شــناخت بهتر 

ی این موضوعات از یک ســو و دلبســتگی  حقایــق رهنمــون شــدند. بــا این همــه، به دلیل دشــوار

یافت دقیــق حقایق  ، پیــروان پیامبــران نیــز گاه از درک و در بــه داشــته‌های پیشــین از ســوی دیگر

وحــی وامانــده و دیدگاه‌هــای خویــش را بــا معــارف وحیانــی در هــم آمیخته‌انــد. از ایــن رو حضــور 

ی بوده اســت. قرآن بارها  یجی این اندیشــه‌‌ها ضرور پیامبــران بــه صــورت پیاپی، برای اصلاح تدر

ی فکر و  ک‌ســاز بــر اهمیت رســالت عالمــان ربانی و لزوم حضور و حرکت آنان در جامعه برای پا

ی، نشر دانش دین و تبیین دقیق دیدگاه‌های اصیل اعتقادی  کید کرده است. آر فرهنگ دینی تأ

گاهــان ســنگینی می‌کنــد و با گســترش شــبهات و ابهامات، این  در هــر زمــان و مــکان بــر دوش آ

امر ضرورتــی دوچندان می‌یابد.

که امروزه در مواجهه با امواج فکر و فرهنگ چاره‌ای جز دوراندیشی و پژوهش  بدیهی است 

، باید  در ابعاد و زوایای مســائل علمی نیســت. برای شــناخت درســت حقیقت، پیش از هر چیز

آرا و اندیشــه‌ها را به دقت بازشــناخت و از چند و چون دیدگا‌ه‌ها و چرایی‌شــان پرده برداشت.

ی بهتریــن مقــالات در یکــی از موضوعات مهم  گــردآور مجموعــه حاضــر تــاش می‌کنــد که با 

مقدمه
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اعتقــادی، امــکان مقایســه و ســنجش را بــرای پژوهنــدگان حقیقــت فراهــم ســازد. ایــن دفتــر بــه 

گام نخســت همــه مقــالات فارســی، تــا زمــان نشــر ایــن  موضــوع اراده الهــی اختصــاص دارد. در 

 ، یابی‌هــای مکرر یابــی شــد، ولــی فقــط تعــدادی از آنهــا، کــه در ارز ی، بررســی و ارز گــردآور کتــاب، 

کــم و  پرمایه‌تــر و مناســب‌‌تر تشــخیص داده شــدند، انتشــار یافتنــد. آنچــه در اینجــا آمــده، بــی 

ی  کاســت، همــان متــن اصلــی مقــالات اســت کــه پیشــتر نشــر یافته اســت و فقــط ویرایشــی صور

کــه ایــن کتــاب یــک متــن پایــه بــرای درس فعل  در متــن صــورت گرفتــه اســت. پیشــنهاد می‌شــود 

و فاعلیــت خداونــد در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری در نظــر گرفتــه شــود. اطلاعــات بیشــتر 

دربــاره محتــوای مقــالات، در مقدمــه محقــق ارجمنــد جنــاب حجــت الاســام والمســلمین آقای 

کــه جــا دارد از ایشــان بــه خاطــر تــاش فراوانشــان تشــکر  کرباســی آمــده اســت  کبــر اقــوام  دکتــر ا

ی از همه نویســندگان، از کســانی که  کنیــم. پژوهشــکده معــارف اهل‌‌‌بیــت؟عهم؟ ضمن سپاســگزار

ینــی کردنــد، از جمله جناب آقای ســید هــادی ناطقی در حروف  در ســاماندهی ایــن اثــر نقش‌آفر

ی و جناب آقای ســید محمدجعفر  ی، ســرکار خانــم زهرا مقدســان در ویرایش ادبــی و صور نــگار

منجــم‌زاده در نمونه‌خوانــی تقدیــر می‌نمایــد. همچنیــن از جنــاب آقای مســعود اقوام کرباســی که 

یــم  ی می‌کنیــم. امیــد دار یــت انتشــارات را عهــده‌دار بودنــد، سپاســگزار یــت پژوهــش و مدیر مدیر

کش قــرار گیرد. کــه ایــن کوشــش‌ها مــورد رضایــت خداونــد تعالــی و اولیــای پا

محمدتقی سبحانی 

رئیس پژوهشــکده معارف اهل‌بیت؟عهم؟



پیشگفتار

اراده الهی و بحث از چگونگی و ماهیتِ آن، همواره از مسائل پرحاشیه و مورد دغدغه متدینان 

یــخ بــوده اســت. در نــگاه خدا‌بــاوران، اراده الهــی نقشــی بنیادیــن در  و اندیشــمندان در طــول تار

یرســاختیِ اراده  الهیــات افعــال و نظــام فعل خداونــد دارد.1 البته دلیــل این اهمیــت را در نقش ز

یرا فایــده این بحــث در مقــام مهم‌ترین رکــن الهیات  کــرد، ز در نظــامِ فعــل الهــی باید جســت‌وجو 

افعــال، طبیعتــا وابســته بــه اهمیت بحــث از فعل پــروردگار خواهد بود. 

گونی اهمیت و ضرورت دارد. امروزه چه بســیارند  گونا اما شــناختِ افعال خداوند از جهات 

کــه راهــی بــرای شــناخت ذات  کــه در ایــن واقعیــت بــا یکدیگــر اتفــاق نظــر دارنــد  اندیشــمندانی 

خداونــد وجــود نــدارد و حتــی شــناخت مســتقیمِ اســماء و صفــات خداونــد نیــز بــرای انســان‌ها 

حِ اسْمَ  ِ
ممکــن نیســت. اینــان، تســبیح و تقدیــس اســماء و صفــات پــروردگار در آیاتــی نظیــر >سَٮݬݓّ

کیــد می‌کنند که  لىٰ<2 را مؤیــدی بــر برداشــت خــود می‌داننــد. بــا ایــن وجــود همچنــان تأ ْ عݧ اَ
ْ
كَ ال ِ

رَ�بّ

چنیــن ادعایــی به معنی انســدادِ راه شــناخت خداوند نیســت. در نــگاه این اندیشــمندان، عدم 

شــناخت ذات الهی و یا معرفت مســتقیم اســماء و صفات پروردگار به تعطیل درک و فهم منجر 

، تنها از سامانه شناخت افعالِ  نمی‌شــود، بلکه شــناخت اوصاف الهی همچون علم و قدرت او

یکرد، ســتایش خدای تعالــی از زبان علی؟ع؟  عالمانــه و قادرانــه الهــی میســور خواهد بود. این رو

کــه می‌فرمایند:  را از بهتریــن شــواهد خــود می‌دانند 

 نُقْصَــانٌ 
َ

يَــادَةٌ وَلَا رْهُ زِ ــمْ يَتَعَــاوَ
َ
مْــهُ زَمَــانٌ وَل

َ
ــمْ يَتَقَدّ

َ
ــمْ‏ يَسْــبِقْهُ‏ وَقْــتٌ‏ وَل

َ
ــذِي‏ ل

َّ
ِ ... ال

حَمْــدُ لِِله�ل
ْ
»ال

ــا  ــولِ بِمَ عُقُ
ْ
ــي ال ــرَ فِ ــورِ وَظَهَ مُ

ُ ْ
ــاتِ الْأ ــنْ خَفِيَّ ــنَ مِ ــذِي بَطَ

َّ
ــكَانٍ ال  بِمَ

َ
ــنٍ وَلَا يْ

َ
ــمْ يُوصَــفْ بِأ

َ
وَل

.ک: مک گراث، درسـنامه الهیات مسـیحی، بخش سوم. 1 . ر

2 . سوره اعلی، آیه 1.
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َ

ــمْ تَصِفْــهُ بِحَــدٍّ وَلَا
َ
نْبِيَــاءُ عَنْــهُ فَل

َ ْ
تِ الْأ

َ
ــذِي سُــئِل

َّ
دْبِيــرِ ال مَــاتِ التَّ

َ
قِــهِ مِــنْ عَلَا

ْ
يُــرَى فِــي‏ خَل

يــنَ جَحْــدَهُ  رِ مُتَفَكِّ
ْ
 ال

ُ
 تَسْــتَطِيعُ عُقُــول

َ
يْــهِ بِآيَاتِــهِ وَلَا

َ
ــتْ عَل

َّ
فْعَالِــهِ وَدَل

َ
بِنَقْــصٍ بَــلْ وَصَفَتْــهُ بِأ

 
َ

هُــنَّ فَــا
َ
ــعُ ل انِ ــهُ وَمَــا فِيهِــنَّ وَمَــا بَيْنَهُــنَّ وَهُــوَ الصَّ رْضُ فِطْرَتَ

َ ْ
ــمَاوَاتُ وَالْأ نَّ مَــنْ كَانَــتِ السَّ

َ
لِِأ

ــهِ«.1  ــعَ لِقُدْرَتِ مَدْفَ

که در بحث از ضرورت   نقش معرفت ‌افزایی افعال الهی، نه تنها در شــناخت صفات الهی 

ی از مباحــث مرتبــط بــا عصمــت، علم ویــژه، خلقت  یع و بســیار نبــوت، مباحــث مربــوط بــه تشــر

یرا نظام هدایت‌گری خداوند، به تبیین فعل او وابســته اســت. همین  ... نیز موثر اســت؛ ز ی و نور

طــور اســت عمــده ادلــه و تحلیل‌هــای مربوط بــه مباحــث فرجام‌شناســیِ دینی، همچــون حبط و 

گــرد تبیین و شــناخت نظام فعــل الهی فهــم و درک صحیح و  ... کــه همگــی گردا تکفیــر اعمــال و

واقعی خواهند داشــت.

کارکرد معرفت‌شناســی  اما اهمیت شــناخت فعل پروردگار و اراده الهی، منحصر در نقش و 

یــرا به خوبی می‌تــوان از نقش جهان‌شــناختی و انسان‌شــناختی فعل خداوند  دینــی آن نیســت؛ ز

و اراده او نیــز یــاد کــرد تــا از چگونگــی بازگشــت تحلیــل نظــام جهــان و قانونمنــدی عالــم و طبعــا 

موشــکافی‌های علمــی پیرامــون مباحثــی همچــون پیدایــش جهــان، ارســال رســل، نصــب امــام، 

... بــه فعــل الهــی و اراده او خبــر داد. همچنیــن بحث  معجــره، کرامــت، تحقــق معــاد و قیامــت و

از چگونگــی افعــال انســان‌ها و اجبــار یــا اختیــار آنهــا در تحقــق افعــال، ارتبــاط فعــل انســان بــا 

گرو مواضعِ اندیشــمندان در مباحث افعال  قانون‌های طبیعت و مباحث مرتبط با شــرور نیز در 

و بالخصــوص اراده پروردگار اســت.

، سومین نکته‌ای است که اهمیت  یستِ مؤمنانه انسان‌ها نیز نقش تربیتی فعل خداوند در ز

بحــث از فعــل الهــی و اراده او را به ما گوشــزد می‌کند. تربیت، تکامل و ســعادت انســان از جمله 

ی بــدان‌ هســتند و البته عنصر رشــد و تکامل  اهــداف بلنــدی اســت کــه ادیان، در پی دســت‌یاز

یع و اطاعت از  یــرا بحــث تشــر انســان و انجــام وظایــف مؤمنانــه، بــا اراده خداونــد مرتبــط اســت؛ ز

 ... ، التزام به دســتورات اخلاقی، نگاه انســان به سرنوشــت، بندگی، توسل، دعا، نیایش و پروردگار

1 . شـیخ صدوق، التوحیـد، ص31-32، ح1؛ کلینی، الکافی، ج1، ص141، ح7. 
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جملگــی ارتبــاط وثیقی با فعل الهی و اراده خداوند و شــئون آن دارد.

ایــن همــه نشــان می‌دهــد، مباحــث فاعلیــت خــدای تعالــی، حــدوث و قــدم افعــال الهــی، 

یــت صفــات فعــل خداوند با ذات خداونــد، رابطه بین افعال الهــی با ذات و دیگر  عینیــت و غیر

صفــات او ماننــد علــم و قــدرت، چگونگیِ تحقق فعــل پــروردگار و فرایند تحقــق آن، مراتب فعل 

، قضــا و آثــار و نتایــجِ ذو مراتــب دانســتن افعــال خــدا همچــون  الهــی نظیــر مشــیت، اراده، تقدیــر

، ســعادت و شــقاوت، هدایت و اضــال، حبط  ، تــردد و ...، جبــر و اختیــار مباحــث بــداء، شــرور

...، همه وابســته به تبییــن ماهیت فعل خــدا و خصوصا  و تکفیــر اعمــال، حســن و قبــح عقلــی و

مهم‌تریــن رکــن آن یعنــی اراده پروردگار اســت. 

طبیعتا این جایگاه و منزلت، نه تنها در کتاب و سنت، بلکه می‌بایست میان اندیشمندان 

نیــز جلــوه قابــل توجهــی داشــته باشــد و ایده‌هــای متعــددی از ماهیــت اراده الهــی، در نظام‌های 

یــخ بهتریــن شــاهد بــرآورده‌ شــدن ایــن انتظــار  مختلفــی از الهیــات افعــال نتیجــه داده باشــد. تار

است تا از دل آن نشان داده شود فعل و اراده خداوند در طول دوره‌های مختلفِ فکر و اندیشه 

ی‌هایی که نســبت پــاره‌ای از  اســامی، چــه تبیین‌هــای متفاوتــی بــه خــود دیده اســت؛ ایــده ‌پرداز

یخــی و در داد ‌و  آنهــا بــا متــون وحیانــی چنــدان روشــن نیســت و چــه بســا در طــول ایــن مســیر تار

کلیــدی خویــش را از  ی از زوایــای دقیــق و  ســتد‌های علمــیِ متکلمــان بــا دیگــر دانش‌هــا، بســیار

دســت داده باشد. 

کــه مباحــث مربــوط بــه  یــخ، متاســفانه بــه مــا نشــان می‌دهــد، بــا تمــام اهمیتــی  امــا همیــن تار

فعــل و اراده پــروردگار در قــرآن و ســنت و در نظام الهیات اســامی دارد، هرچــه از آغاز طرح این 

ین نزدیک می‌شــویم، مســئله فعل الهــی و اراده خداوند،  مســئله در متــون وحیانــی به دوران امروز

بــه حاشــیه رفتــه و یــا بــه دیگــر صفــات الهــی همچــون علــم، تحویــل برده شــده اســت. پرســش از 

گام نخســت  کــه در ادامــه بــدان پرداختــه می‌شــود. در  چرایــی ایــن اتفــاق، خــود داســتانی دارد 

کــه منابــع وحیانــی از اراده الهــی ســاخته‌اند تقریــر و در ادامــه، سرنوشــت  ، تصویــری  ایــن نوشــتار

یــخ فکــر و اندیشــه دنبــال شــده اســت. تذکر ایــن مطلب  ی‌ اندیشــمندان در طــول تار یه‌‌‌پــرداز نظر

ی‌ها در همیــن مقدمه  یه‌‌پرداز یکرد‌هــا و نظر نیــز مفیــد اســت که هرچنــد تلاش شــده جان‌مایــه رو
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ارائــه و مطــرح گــردد، اما شــواهد و تفصیــل مباحث، در میــان مقالاتی که در این جســتار گرد هم 

آمــده، قابــل پی‌جویی اســت.

اراده الهی در منابع وحیانی 

 2،> دݦݩُ ݔ ݣݣىݬݫ رݪٖ
ُ ݧ عَلُ ماٰ ىݔ �فݨْ ݦَ هَ �ی <،1 >... اِ�نَّ اللّٰ دݦݩُ ݔ ݣݣىݬݫ رݪٖ

ُ ݧ عَلُ ماٰ ىݔ �فݨْ ݦَ هَ �ی �نَّ اللّٰ ِ ݫ ݩٰكݠݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ تحلیــل معنا‌شناســی آیاتــی نظیــر >... وݩَ

<3 نشــان می‌دهــد تحقــقِ افعــال الهــی از مجــرای اراده او اســت. آیاتــی دیگــر  دݦݩُ ݔ ݣݣىݬݫ رݪٖ
ُ ݧ ماٰ ىݔ ِ اٰلٌ لݫ عݦّ >...  ڡݦݐَ

<4 نیــز دامنه و گســتره این فعل را نشــان می‌دهد که نه تنها افعال  دݦݩُ ݔ ݣݣىݬݫ رݪٖ
ُ ݧ مُ ماٰ ىݔ

ُ
ݩْك حݧ َ ݔݧ هَ ىݫ نظیــر >... اِ�نَّ اللّٰ

یم  یع »احکام« الهی را نیز به اراده پروردگار پیوند می‌زند. قرآن کر خداوند در حوزه تکوین، که تشر

 5،>...
ݨ
٭ ݑݩً هݩݩݩݧ َ مْ رَحْمݧ

ُ
ك دَ �بِ راٰ

َ
وْ ا

َ
ءًا ا وݨݨݨݦٓݡ مْ سݦُ

ُ
ك دَ �بِ راٰ

َ
گانی همچون إن شرطیه >... اِ�نْ ا این صفت خداوند را با واژ

ا...<7 هم‌نشــین کــرده  �ئً �یݨْ
َ دَ �ش راٰ

َ
 ا

ٓ ݢاٰ ݢ ٓۥ اِذ� هݨُ رݨݦݨُ مݨݨْ
َ
 ا

ٓ
ماٰ

ݐَّ ا...<،6 إذا ظرفیــه >اِںݧ ݩً دݧ
ݦَ
ل  وݦَ

�ذَ حݩݐِ
ݩݑَّ ٮݧ َ �نْ �ی

َ
هُ ا دَ اللّٰ راٰ

َ
وْ ا

َ
لــو شــرطیه >ل

ی این پیام اســت کــه خداوند بــه نحوی اراده  اســت. مقیــد شــدن اراده بــا ادات شــرط، خود حاو

خویش را به پاره‌ای از شــرایط تعلیق کرده و این یعنی اراده، امری همیشــگی نیست بلکه وابسته 

بــه حصول شــرایطی اســت. این تصویــر از اراده، بــا تلقی صفات ذاتــی که همواره و پیوســته برای 

ی ندارد و طبعا ذاتــی بودن صفــت اراده را برنمی‌تابد. خداونــد ثابت اســت، ســازگار

یم به عنوان  کر کتاب در قرآن  ، إذن، قیام و  از سویی دیگر واژه‌هایی چون مشیت، قضا، قدر

کار رفتــه اســت. معناشناســان معتقدنــد »جانشــینی«، منعکــس  گانِ جانشــین‌ بــرای اراده بــه  واژ

گان مورد بحث اســت؛ البته نه به معنــای هم‌معنایی  کننــده نوعــی رابطــه معناییِ نســبی بیــن واژ

گان با اراده در قرآن، نمی‌توان ترادف  کامــل و مطلــق بین دو کلمه.8 بنابراین از جانشــینی این واژ

1 . سوره بقره، آیه 253.

2 . سوره حج، آیه 14.

3 . سوره بروج، آیه 16.

4 . سوره مائده، آیه 1.

 .>
ݨݦ
ا٭ عݩً ݨْ ݐڡݧ مْ �نَ

ُ
ك دَ �بِ

راٰ
َ
وْ ا

َ
ا ا رݦًّ مْ �ضَ

ُ
ك دَ �بِ

راٰ
َ
5 . سـوره احزاب، آیه 17؛ همین محتوا در سـورهُ فتح، آیه 11 نیز منعکس شـده اسـت: > اِ�نْ ا

، آیه 4. 6 . سوره زمر

7 . سوره یس، آیه 82.

یـم، مقدمه کتاب. .ک: کردی، وجوه الاسـتبدال فی القران الکر 8 . ر
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یافــت.  معنایــی اســتفاده نمــود، ولــی می‌تــوان هماهنگــی و ارتبــاط معنایــی آنهــا بــا یکدیگــر را در

ݢاٰ  ݢ <1 بــا آیــه >... اِݣݣدݩݩݐ و�نُ
ُ
ك ݩَ ݔݧ ىݫ

ۥ كُ�نݨْ �فَ ُ هݩݧ
َ
وݣݣلَ ل �قݩُ ݦَ �نْ �ی

َ
ا ا �ئً �یݨْ

َ دَ �ش راٰ
َ
 ا

ٓ ݢاٰ ݢ ٓۥ اِذ� هݨُ رݨݦݨُ مݨݨْ
َ
 ا

ٓ
ماٰ

ݐَّ یفه >اِںݧ بــرای نمونــه مقایســه آیــه شــر

<2 و آیات مشابه3 نشان می‌دهد مقوله »كُنْ فَیكُونُ« در قرآن  و�نُ
ُ
ك ݩَ ݔݧ ىݫ

ۥ كُ�نݨْ �فَ ُ هݩݧ
َ
وݣݣلُ ل �قݩُ ݦَ ماٰ �ی

اِ�نَّ ا �فَ رݦً مݦْ
َ
ى ا

ݩݩݩٰٓ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ صݩݩݐݧ ق�َ

یــم، بــا دو واژه اراده و قضــا ارتباط مســتقیم دارد، به گونه‌ای که مشــخصا یک فعل یا امر ثابت،  کر

، ارتبــاط معنایی  یــک ‌بــار بــه واژه قضــا و بــار دیگر بــا واژه اراده تحقــق می‌یابــد. در نمونــه‌ای دیگر

هَ  �نَّ اللّٰ ِ ݫ ݩٰكݠݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ وا وݩَ
ُ
ل �تَ ت�َ هُ مَا اق�ْ ءَ اللّٰ

ٓ
اٰ ْ �ش وݧ

َ
وثیــق بیــن دو واژه اراده و مشــیت را می‌تــوان در آیاتــی نظیــر >... وَلݠ

<4 یافــت کــه در آن خواســت خداونــد در ابتــدای جمله شــرطیه با واژه مشــیت و در  دݦݩُ ݔ ݣݣىݬݫ رݪٖ
ُ ݧ عَلُ ماٰ ىݔ �فݨْ ݦَ �ی

انتهــای جملــه بــا واژه اراده منعکس شــده اســت. مقاله »معناشناســی اراده الهــی در آیات قرآن« 

یم مطالعــه نماید و  کوشــیده اســت بــر پایــه کاربســت روش‌ معناشناســی، اراده الهــی را در قــرآن کر
مدلــی از این مفهــوم در آیات قــرآن ارائه دهد.5

یم وارد  کر گزارش کرده‌اند، واژه »اراده« و مشــتقات آن 139 بار در قرآن  آنچنان که قرآن‌پژوهان 

شده است.6 شناخت صحیح و جامع این صفت الهی، تنها از طریق معلمان و مفسران سترگ 

کــرم؟صل؟ و ائمه معصومین؟عهم؟ میســر اســت که گفتارشــان،  ایــن کتــاب آســمانی یعنــی پیامبر ا

تبیین‌گر همان محتوای قرآن می‌باشــد. 

کــی از این اســت کــه اراده بــه معنــای فعل شناســانده  ی بــر روایــات ایــن موضــوع حا امــا مــرور

شــده اســت؛ آنجــا کــه امــام صــادق؟ع؟ به صفــوان بــن یحیــی فرمودند:

 غَیرُ ذَلِكَ...«.7 
َ

فِعْلُ لَا
ْ
ِ هِيَ ال

 »... فَإِرَادَةُ الّلَّهَ

1 . سوره یس، آیه 82.

2 . سوره بقره، آیه 117.

 
ݦ
٭ ٓۥ هݩُ �نَ حاٰ  سُب�ْ

ݦݦۖ
دٍ٭

َ
ل  مِ�نݨْ وݩَ

�ذَ حݩݐِ
ݩݑَّ ٮݧ َ �نْ �ی

َ
هِ ا <)سوره آل‌عمران، آیه 47(؛ >ماٰ كاٰ�نَ لِلّٰ و�نُ

ُ
ك ݩَ ݔݧ ىݫ

ۥ كُ�نݨْ �فَ ُ هݩݧ
َ
وݣݣلُ ل �قݩُ ݦَ ماٰ �ی

اِ�نَّ ا �فَ رݦً مݦْ
َ
ى ا

ݩݩݩٰٓ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ صݩݩݐݧ ݢاٰ ق�َ ݢ  اِذ�
ݨݦ
ءُ٭

ٓ
اٰ َ�ش .ک: >...ماٰ �ی 3 . ر

ۥ كُ�نݨْ  ُ هݩݧ
َ
ل وݣݣلُ  �قݩُ ݦَ �ی ماٰ 

اِ�نَّ ا �فَ رݦً مݦْ
َ
ا ى 

ݩݩݩٰٓ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ صݩݩݐݧ ݢاٰ ق�َ ݢ اِذ�  �فَ
ݦݦ
٭ ٮݦݩݑُ ݔ ݫ ىݫ ٖ ݫ ُمݫ ݧ ݧ وَ�ی ی  �یٖ

ْ حݧ ُ ی ی� ٖ ذ�
َّ
ال آیـه 35(؛ >هُوَ  یـم،  <)سـوره مر و�نُ

ُ
ك ݩَ ݔݧ ىݫ

ۥ كُ�نݨْ �فَ ُ هݩݧ
َ
ل وݣݣلُ  �قݩُ ݦَ �ی ماٰ 

اِ�نَّ ا �فَ رݦً مݦْ
َ
ا ى 

ݩݩݩٰٓ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ صݩݩݐݧ ݢاٰ ق�َ ݢ اِذ�

، آیـه 68(. <)سـوره غافـر و�نُ
ُ
ك ݩَ ݔݧ ىݫ

�فَ

4 . سوره بقره، آیه 253.

. .ک: »معناشناسـی اراده الهی در آیات قرآن «، در همین جسـتار 5 . ر

یم، ص199. 6 . میرلوحـی، ترادف در قرآن کر

 عیون أخبار ، .ک: همو 7 . کلینی، الکافی، ج1، ص109-110، ح3؛ شیخ صدوق، التوحید، ص147، ح17؛ همچنین ر
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ی«  ی« و »حاصــل‌ مصــدر البتــه در روایــات، ایــن فعــل یــا اراده خداونــد در دو قالــب »مصــدر

ی اراده همان صفتی اســت کــه حقیقت فعل الهی را پوشــش  بــه کار رفتــه اســت. اطــاق مصــدر

ی آن، فعــل در معنای  می‌دهــد و بــه معنــای مطلــق اختیــار کردن اســت و اطلاق حاصل مصــدر

مفعول و یا مخلوق به معنای آنچه اراده شــده اســت، می‌باشد. همین اختلاف، احکام متفاوتی 

بــرای ایــن دو معنا از اراده را نیز رقم زده اســت.

ی، امــری مجهــول و  کیفیــت اراده در معنــای فعــل مصــدر کــه از روایــات بر‌می‌آیــد،  آن‌ طــور 

نامشــخص اســت؛ همــان طــور کــه ذات الهــی این‌گونــه اســت. ایــن حقیقــت را در ذیــل فرمایــش 

کــه فرمودنــد:  پیش‌خوانــده از امــام صــادق؟ع؟ بــه صفــوان بــن یحیــی می‌بینیــم 

کَیفٍ«. هُ بِلا لِكَ کَما أنَّ
َ

 کَیفَ لِذ
َ

 غَیرُ ذَلِكَ...ولَا
َ

فِعْلُ لَا
ْ
»... فَإِرَادَةُ الِله هِيَ ال

اراده در این معنا، با مشیت و ابداع و خلق مترادف است؛ همچنان که امام رضا؟ع؟ فرمودند: 
ثَةٌ«.1

َ
سْمَاؤُهَا ثَلَا

َ
رَادَةَ، مَعْنَاهَا وَاحِدٌ وَأ ِ

ْ
مَشِیةَ وَالْإ

ْ
بْدَاعَ وَال ِ

ْ
نَّ الْإ

َ
»أ

ی و برابر با  شــواهد دیگــری، هــم در آیــات و هــم در روایات وجــود دارد که در آنهــا اراده مســاو

�نَّ  ِ ݫ ݩٰكݠݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ وا وݩَ
ُ
ل �تَ ت�َ هُ مَا اق�ْ ءَ اللّٰ

ٓ
اٰ ْ �ش وݧ

َ
یــم آیــات مبارکــهٔ >... وَلݠ کر مشــیت دانســته شــده اســت. مثــا در قــرآن 

<3 بــه روشــنی نشــان می‌دهــد که  دݦݩُ ݔ ݣݣىݬݫ رݪٖ
ُ ݧ ماٰ ىݔ ِ اٰلٌ لݫ عݦّ كَ ڡݦݐَ  اِ�نَّ رَ�بَّ

ݦݦݦݦ
كَ٭ ءَ رَ�بُّ

ٓ
اٰ  ماٰ �ش

اݦݦݦݦݨٰݠ
ّ
<2 یــا >... اِل دݦݩُ ݔ ݣݣىݬݫ رݪٖ

ُ ݧ عَلُ ماٰ ىݔ �فݨْ ݦَ هَ �ی اللّٰ

کنار هم  گرفته شده است. در روایات نیز اراده و مشیت در  کار  »شاء« در معنا و مفهوم اراده به 

و بــه معنــای یکســان بــه اســتخدام گرفته شــده اســت. بــرای نمونــه از امــام رضا؟ع؟ روایتــی وجود 

ی، پیرامــون امــرٌ ‌بین‌ الامرین می‌پرســد و حضــرت در پاســخ می‌فرمایند:  کــه راو دارد 

إِرَادَتُهُ  یهَــا، وَ
َ
مُعَاوَنَةُ عَل

ْ
هَــا وَال

َ
مْــرُ بِهَا وَالرّضَِا ل

َ ْ
ِ وَمَشِــیتُهُ فِیهَا، الْأ

اعَــاتُ، فَإِرَادَةُ الّلَّهَ ــا الطَّ مَّ
َ
»فَأ

یهَا«.4 
َ
نُ عَل

َ
لَا

ْ
خِــذ

ْ
هَا وَال

َ
ــخَطُ ل هْي عَنْهَا وَالسَّ مَعَاصِــي، النَّ

ْ
وَمَشِــیتُهُ فِي ال

       الرضـا؟ع؟، ج1، ص119، ح11.

، عیـون أخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص173، ح1. .ک: همو 1 . شـیخ صـدوق، التوحید، ص435، ح1؛ ر

2 . سوره بقره، آیه 253.

3 . سوره هود، آیه 107.

، عیـون أخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص124، ح17. 4 . همو
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همــان طــور کــه ملاحظــه می‌شــود در ایــن روایــت مشــیت و اراده هم‌نشــین یکدیگــر و در یک 

معنــا بــه کار رفته‌اند. اما ارتباط و نســبت این خصیصــه و ویژگی با ذات الهی چگونه در روایات 

منعکس شــده است؟ 

نسبت‌ســنجی صفــت بــا ذات، از مهم‌تریــن مباحثِ وجود‌شناســی در عرصه الهیات اســت 

یت ذات از صفات،  گونــی کرده‌اند. غیر کــه متکلمــان مســلمان در قبال آن موضع‌گیری‌های گونا

یه احوال، بارزترین موضع‌گیری‌ها هستند.1  عینیت ذات با صفات، نیابت ذات از صفات و نظر

یه‌هــا مورد تأییــد منابع وحیانی امامیه اســت، اینک مد نظر نیســت.  اینکــه کــدام یــک از این نظر

گونی وجود دارد که از این نســبت خبر می‌دهد و ذاتی یا  اما مشــخصا در مورد اراده، روایات گونا

ی‌اش روشن می‌کند.  ی و چه در معنای حاصل مصدر فعلی بودن اراده را چه در معنای مصدر

یف پســینی از صفات  گفتــه روشــن اســت در ذاتــی یا فعلــی دانســتن اراده نمی‌توان بــه تعار نا

ک را بایــد از خود روایات اخذ  ک گرفت، بلکه ملا ذات و صفــات فعــل مراجعــه کرد و از آنها مــا

ک را می‌تــوان از بیــن برخــی روایــات جســت‌وجو کــرد که بــا وجــود یکی از  نمــود. ایــن معیــار و مــا

یــر در هــر صفتــی، آن صفت در شــمار صفات فعــل خداوند قرار خواهــد گرفت:  ســه ویژگــی ز

1. حدوث صفت؛ 

2. امکان اِســناد نقیض آن صفت به خداوند متعال؛ 

3. نیازمنــدی آن صفت به یک متعلق.

ک و خصلت در مورد اراده خداوند وجود دارد.  بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که این سه ملا

یــرا ذات محــل حوادث  حــدوث، نخســتین معیــار بــرای فعلــی دانســتن یــک صفت اســت؛ ز

نیســت و امــر حــادث نمی‌توانــد در مرتبــه و رتبــه ذات قــرار گیرد، و صفتــی که ذاتی باشــد ازلی و 

ابــدی بــوده و مخلوقیتــی نــدارد. ایــن مضمــون را در روایتــی از ابی‌بصیــر می‌تــوان دیــد که بــه امام 

صادق؟ع؟ عرضه داشــته اســت: 

.ک: فخـر رازی، لوامـع البینـات، ص43؛ شهرسـتانی، الملـل و النحل، ج1، ص104-108؛ اشـعری، مقالات الإسلامیین،  1 . ر

ص164-166 و 486؛ شهرسـتانی، نهایـة الاقدام، ص105؛ ولفسـن، فلسـفه علم کلام، ص156-123.
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فلم یزل الله متحرّکاً؟ قال: فقال: 

فِعْلِ«.
ْ
حَرَكَةَ صِفَةٌ مُحْدَثَةٌ بِال

ْ
ُ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ ال ى الّلَّهَ

َ
»تَعَال

ماً؟ قال: فقال:
ّ
قال: قلت: فلم یزل الله متکل

م‏«.1  ِ
ّ
 مُتَكَل

َ
 وَلَا

وَجَلَّ ُ عَزَّ زَلِیةٍ،كَانَ الّلَّهَ
َ
یسَتْ بِأ

َ
مَ صِفَةٌ مُحْدَثَةٌ ل

َ
كَلَا

ْ
»إِنَّ ال

از ایــن روایت این چنین برداشــت می‌شــود کــه خداوند از ازل، موصوف بــه پاره‌‌ای از صفات 

نیســت و بــا حــدوث، بــدان‌ صفــات موصــوف می‌شــود. ویژگــی حــدوث بــرای اراده را در روایــت 

کــه فرمودند: دیگــری نیــز از زبــان امــام صــادق؟ع؟ می‌خوانیم 

مَشِیةُ مُحْدَثَةٌ«.2 
ْ
»ال

ی بــا مشــیت و خلــق از عــدم و  کــه اراده در معنــای مصــدر تکــرار ایــن مطلــب مفیــد اســت 

ابــداع هم‌معنــا اســت.3 

شْــیاءِ، 
َ ْ
مَشِــیةَ قَبْلَ الْأ

ْ
ُ ال قَ الّلَّهَ

َ
نقــل ابی‌ســعید قَمّــاط از امام صادق؟ع؟ بدیــن مضمون که »خَل

مَشِــیةِ«4 نیــز نشــان می‌دهــد اراده و مشــیت، امــری مخلوق و حادث اســت. 
ْ
شْــیاءَ بِال

َ ْ
ــقَ الْأ

َ
ــمَّ خَل ثُ

در ایــن روایــت، حضــرت بــا مخلــوق دانســتنِ مشــیت، ذاتــی بــودن اراده را رد می‌کننــد؛ امــا نکتــه 

شایســته توجــه آن اســت کــه همیــن مخلــوق را در عِــداد و کنــار دیگر مخلوقــات ننشــانده‌ و آن را 

مخلوقــی معرفــی کرده‌انــد کــه اشــیاء به واســطه آن خلق می‌شــوند.

در روایتــی دیگــر از امــام صــادق؟ع؟ خطاب بــه عمر بــن اُذَینه، خلقِ مشــیت بنفســه، ویژگی 

ممتــاز و منحصــر به فرد مشــیت دانســته شــده که ســایر مخلوقــات از این ویژگی محروم هســتند 

و همگــی به واســطه مشــیت خلق می‌شــوند: 

مَشِیئَةِ«.5 
ْ
شْیاءَ بِال

َ ْ
قَ الْأ

َ
مَشِیئَةَ بِنَفْسِهَا ثُمَّ خَل

ْ
ُ ال قَ الّلَّهَ

َ
»خَل

1 . کلینـی، الکافی، ج1، ص107، ح1.

2 . شـیخ صدوق، التوحید، ص147، ح18.

، عیـون أخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص173، ح1. .ک: همو 3 . همـان، ص435، ح1. همچنین ر

، التوحید، ص339، ح8. 4 . همـو

5 . کلینـی، الکافی، ج1، ص110، ح4.
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بــه‌ روشــنی واضــح اســت این مضامیــن، ایجاد مشــیت یا اراده را غیــر از ایجاد مــراد می‌دانند 

و نبایــد آن را بــا مراد یکســان پنداشــت. در واقع این دســته از روایات نشــان می‌دهند که مشــیت 

یــا اراده، هویتــی مســتقل از ذات دارد؛ چرا که مخلوق و حادث اســت.

دومیــن معیــار بــرای شــناخت صفات فعــل، امکان اِســناد نقیــض آن صفت بــه خداوند بود؛ 

برخــاف صفــات ذات کــه محال اســت نقیض آن‌ به خدا اِســناد داده شــود. یعنی ممکن اســت 

خداوند باشد و متکلم نباشد و حال اینکه ممکن نیست خداوند باشد و علم و قدرت و سمع 

و بصر نداشــته باشــد. چرایی این امکان و عدم امکان نیز از پاســخ امام صادق؟ع؟ خطاب به 

ابی‌بصیــر در روایــت پیش خوانده قابل برداشــت اســت که صفات فعل به متعلــق نیاز دارند، در 

حالــی کــه صفات ذات این‌گونه نیســتند.1 نیاز صفات فعل به متعلــق را در روایتی دیگر می‌توان 

کرده‌اند. در این روایت،  که امام صادق؟ع؟ در پاســخ به ســوال عاصم بن حُمید نقل  کرد  دنبال 

عاصم از ازلیت اراده خداوند می‌پرســد و حضرت در پاســخ می‌فرمایند:

رَادَ«.2 
َ
 عَالِماً قَادِراً ثُمَّ أ

ْ
مْ یزَل

َ
 لِمُرَادٍ مَعَهُ، بَلْ ل

َّ
 كُیونُ إِلَّا

َ
یدَ لَا مُرِ

ْ
»إِنَّ ال

همــان طــور کــه ملاحظــه می‌شــود در ایــن نقــل، علــم و قدرت در شــمار صفــات ازلــی و ذاتی 

خداوند محسوب شده‌ است، اما اراده، این چنین نیست و تا زمانی که مُرادی نباشد، نمی‌توان 

ی باشــد و چه نباشــد،  ید بودن خداوند دم زد. این در حالی اســت که چه معلوم و یا مقدور از مر

خداونــد عالــم و قــادر اســت. این روایت، ســومین ویژگــی صفات فعــل را نیز به ما نشــان می‌دهد 

کــه اراده ماننــد صفتی شناســانده‌ شــده کــه وجودش نیازمند یــک متعلق اســت و از همین رو در 

عِــداد صفــات ذات جــای نمی‌گیــرد؛ یعنــی برخــاف علــم و قــدرت کــه می‌تــوان خداونــد را عالم 

ید بلامراد دانســت.  بلامعلــوم و قــادر بلامقدور خواند،3 امــا نمی‌توان مر

»حــدوث و خلــق« امــکانِ »اســتناد نقیــض صفــت بــه خداونــد« و »نیازمندی به متعلق« ســه 

کــه ایــن روایات برای صفــات فعل معرفــی کرده‌اند و این ســه در اراده بــه خوبی به  ویژگــی‌ای بــود 

.ک: کلینـی، الکافی، ج1، ص107، ح1. 1 . ر

.ک: شـیخ صـدوق، التوحید، ص148، ح15. 2 . همان، ص109، ح1. همچنین ر

 
َ

ـمْعُ ذَاتُهُ وَلَا ومَ وَالسَّ
ُ
 مَعْل

َ
مُ ذَاتُهُ وَلَا

ْ
عِل

ْ
نَـا وَال بَّ  وَعَزَّ رَ

َ
ُ جَلّ مْ یزَلِ الّلَّهَ

َ
3 . ایـن مطلـب را امـام صادق؟ع؟ در نقلی بـه ابابصیر می‌فرماینـد: »ل

.ک: شـیخ صدوق، التوحید، ص139، ح1(. ...«)ر رَ  مَقْدُو
َ

قُدْرَةُ ذَاتُهُ وَلَا
ْ
 مُبْصَرَ وَال

َ
بَصَـرُ ذَاتُهُ وَلَا

ْ
مَسْـمُوعَ وَال
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چشم می‌آید.1 از همین رو نیز امام رضا؟ع؟ به طور صریح به سلیمان بن جعفر جعفری فرمودند: 
فْعَال«.‏2

َ ْ
رَادَةُ مِنْ صِفَاتِ الْأ ِ

ْ
مَشِیةُ وَالْإ

ْ
»ال

بر این اســاس، اراده حقیقتی مخلوق و در شــمار صفات فعل خداوند طبقه‌‌بندی می‌شــود. 

یــت و تفاوت اراده با علم  کید شــده اســت، غیر نکتــه‌ای کــه در روایات امامیه به‌ویژه بر آن تأ

یخِ اندیشه، قائلانی همچون فلاسفه داشته  گرچه عینیت علم و اراده در طول تار خداوند است. ا

و دارد، امــا منابــع وحیانــی صراحتــا دوگانگــی علم و اراده را بیــان می‌کنند. بــرای نمونه در خبری 

یت علم و اراده می‌پرســد: ی مشــخصا از این‌ همانی یا غیر از امام صادق؟ع؟، راو

قلت لأبي عبدالله؟ع؟: علم الله ومشیّته هما مختلفان أو متّفقان؟

و حضــرت در جواب می‌فرمایند:

 :
ُ

 تَقُــول
َ

ُ وَلَا ا إِنْ شَــاءَ الّلَّهَ
َ

كَــذ فْعَلُ 
َ
: سَــأ

ُ
ــكَ تَقُــول نَّ

َ
 تَــرَى أ

َ
لَا

َ
مَشِــیئَةَ، أ

ْ
یــسَ هُــوَ ال

َ
ــمُ ل

ْ
عِل

ْ
»ال

ذِي 
َّ
 فَإِذَا شَــاءَ كَانَ ال

ْ
مْ یشَــأ

َ
هُ ل نَّ

َ
ــى أ

َ
ُ دَلِیلٌ عَل ــكَ إِنْ شَــاءَ الّلَّهَ

ُ
. فَقَوْل ُ ا إِنْ عَلِــمَ الّلَّهَ

َ
‏ كَــذ فْعَلُ

َ
سَــأ

مَشِــیئَةِ«.3
ْ
ــابِقُ لِل ِ السَّ

ــمُ الّلَّهَ
ْ
شَــاءَ كَمَــا شَــاءَ وَعِل

همــان طــور که ملاحظه می‌شــود امام صــادق؟ع؟ صراحتا بین اراده و علم تفــاوت می‌نهند و 

ضمــن ارائــه دلیــل، مقام اراده را پــس از علم معرفی می‌کنند. در واقع امام؟ع؟ بر این نکته اشــاره 

کــه اراده برخلاف علم، صفت فعل خدا و خارج از مرتبه ذات او اســت. می‌کننــد 

ی نیز دارد؛ یعنی فعل یــا اراده در معنای  امــا اراده در روایــات امامیــه معنایی حاصل مصــدر

یــک مخلــوق و یــا مفعــول و یــا آنچه اراده شــده نیز به کار رفته اســت. توضیح بیشــتر ایــن معنا از 

اراده، تا اندازه‌ای بر تبیین به گستره اراده خداوند متوقف است. گستره و دایره نفوذ اراده خداوند 

یع را در بر می‌گیــرد؛ بنابراین خداوند در  در روایــات نیــز هــم‌گام بــا قرآن، هر دو عالم تکوین و تشــر

یعی همان  یعی و تکوینــی دانســته‌ شــده اســت. اراده تشــر منابــع وحیانــی، صاحــب دو اراده تشــر

حــب و کراهــت، امــر و نهی و یا رضا و ســخط خدا اســت و اراده تکوینی، طلــب تحقق یا همان 

. باره اراده الهی«، در همین جسـتار .ک: »مبانی فراموش شـده امامیه نخسـتین در 1 . ر

2 . شـیخ صدوق، التوحید، ص338، ح5.

3 . کلینـی، الکافی، ج1، ص109، ح 2.
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کــه در دو مرتبه »ایجــاد تقدیــری« و »ایجاد عینــی« محقق می‌شــود.1 این دو  فعــل تکوینــی اســت 

کــه از حضــرت دربــاره آیــهٔ  مرتبــه را از پرســشِ مالــک جُهنــی از امــام صــادق؟ع؟ می‌تــوان فهمیــد 

ا<2 می‌پرســد و حضــرت جــواب می‌دهند:  �ئً �یݨْ
َ كُ �ش مݩْ �یَ

َ
لُ وَلݠ ْ ب�ݧ

اٰهُ مِ�نݨْ ق�َ ن� �قݨْ
َ
ل اٰ �خَ �نّ

ݨَ
ساٰ�نُ ا

ݐْ اِںݧ
ْ
كُݠرُ ال

دݩݐݨْ وَ لاٰ �یَ
َ
>ا

ناً«.  مُكَوَّ
َ

راً وَلَا
َ

 مُقَدّ
َ

»لَا

ا<3 ســؤال می‌کنــد و  ورݦً كݠݨُ
ا مَذ�ݨْ �ئً �یݨْ

َ �نݨْ �ش
ُ ݧ
ݩَك ݧ ݔݧ مْ ىݫ

َ
هْرِ ل

َ
�نٌ مِ�نَ الدّ ساٰ�نِ حٖ�ی

ݐْ اِںݧ
ْ
ى ال

َ
ݩݩݩݩݩݩݩݧىٰ عَل ݧ ݧ ݧ ݑݧ ݣݣٮݧ

َ
 ســپس از آیــهٔ >هَلْ ا

ایــن‌ چنین پاســخ می‌گیرد: 
4.» كُورٍ

ْ
راً غَیرَ مَذ

َ
»كَانَ مُقَدّ

توجه به کانون سوال مالک جهنی از آیات، مهم و قابل توجه است. پرسش او از آیه نخست، 

پرســش از حکایــت مَوطنــی اســت که انســان چیزی نبوده؛5 چــه مقدّر و چه مذکــور و محقق. اما 

« نیست. کنار هم قرار  پرســش او از آیه دوم، پرســش از هنگامه‌ای اســت که انســان شــیء »مذکور

که مذکور به معنای مکوّن  « و »مکوّن« در پاسخ حضرت، به خوبی نشان می‌دهد  گرفتن »مذکور

و عینیــت یافتــه بیرونی اســت و لذا می‌فرماید: یعنی شــیء مقدّر شــده بود ولی مذکــور نبود. این 

بدین معنا اســت که در فرایند تحقق فعل، دو مرتبه را باید در نظر گرفت؛ نخســت مرتبه‌ای قبل 

از عینیــت یافتــن خارجــیِ فعل که به آن »خلــق تقدیری« گفته می‌شــود و دوم، مرتبه‌ای که فعل، 

عینیــت یافتــه و نمــود بیرونی پیدا می‌کند که از آن به »خلق عینی« تعبیر می‌شــود.6 

ی ایــن پیام‌ هســتند که خلــق تقدیــری دارای مراتب  امــا شــمار قابــل توجهــی از روایــات، حاو

گریــزی از طــی ایــن مراتــب  و نظــام خاصــی اســت و بــرای عینیــت یافتــنِ امــری در عالــم خــارج، 

نیست.حســب ایــن دســت روایات، هر فعــل و اتفاقی که در این عالــم رخ می‌دهد و به اصطلاح 

.ک: شـیخ صدوق، عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص124. 1 . ر

یم، آیه 67.  2 . سوره مر

3 . سوره انسان، آیه 1. 

4 . کلینـی، الکافی، ج1، ص147، ح5.

5 . »لم یکن شـیئاً«.

6 . بـر اسـاس روایـات، خلـق تقدیـری در رتبـه علـم فعلـی حـق تعالـی جـای می‌گیـرد و از سـنخ علـم فعلـی خداونـد اسـت. بـه ایـن 

مطلـب در بخش‌هـای بعـدی بیشـتر پرداختـه خواهـد شـد.
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بــه عرصــه »کون« می‌رســد، چند مرحله را پشــت ســر نهــاده اســت. در روایتی از حریــز بن عبدالله 

و عبــدالله بــن مُســكان از امــام صــادق؟ع؟ این مراحــل در هفت رتبه معرفی شــده اســت: 

بِمَشِــیئَةٍ  ــبْعِ  السَّ خِصَــالِ 
ْ
ال بِهَــذِهِ   

َّ
إِلَّا ــمَاءِ  السَّ فِــي   

َ
وَلَا رْضِ 

َ ْ
الْأ فِــي  شَــی‏ءٌ  كُیــونُ   

َ
»لَا

ــى نَقْــضِ وَاحِــدَةٍ 
َ
ــهُ یقْــدِرُ عَل نَّ

َ
جَــلٍ، فَمَــنْ زَعَــمَ أ

َ
إِذْنٍ وَكِتَــابٍ وَأ إِرَادَةٍ وَقَــدَرٍ وَقَضَــاءٍ وَ  وَ

 1.» فَقَدْ كَفَرَ

گرچه در روایات دیگر با تعداد و یا ترتیب‌های متفاوتی ذکر شــده‌اند،2 اما نقطه  این مراحل ا

ک تمامــی آنهــا، ذو مرتبــه دانســتن فعــل یا تکویــن تقدیــری خداونــد و در واقع معرفــی نظام  اشــترا

ی‌اش،  ینــش الهــی اســت. ایــن بدیــن معنــا اســت کــه فعــل خداونــد در شــکل حاصــل‌ مصــدر آفر

ینی همچــون مشــیت، اراده، تقدیــر و قضا معنون شــده  امــری ذو مرتبــه دانســته شــده کــه بــا عناو

اســت. تفاوت‌هــای معنایــی ایــن مراتــب فعــل الهــی در روایاتــی دیگــر تبیین شــده اســت.3 به هر 

کــه فعل الهــی را ذو مرتبــه می‌داننــد، چهار مــورد مشــیت، اراده، قدر  حــال نقطــه مشــترک روایاتــی 

و قضــا اســت کــه رتبــه همگی قبــل از عینیت یافتن شــیء اســت و مانند مقدمــات تحقق عینی 

فعــل، تلقی می‌شــوند.4 

نتیجــه اینکــه عالــم تکویــن تقدیری، دارای چند مرتبه و مرحله با نام و نشــان مشــیت، اراده، 

، قضا، اذن، کتاب، اجل اســت. مشــیت به معنای ابتداء الفعل، شبیه خطور یک تصمیم  تقدیر

، هندسه و تعیین محدوده تصمیم خواهد  یمت بر این تصمیم و تقدیر در ذهن است. اراده، عز

ی فعــل و إمضــاء، مرحلــه انتقــال از عرصه تقدیــر به حــوزه عینیتِ  بــود. قضــا، إبــرام و محکــم کار

 » خارجی اســت. از همین رو تا هنگامه‌ای که شــیء به مرحله إمضا نرسیده باشد، »شیء مذکور

1 . کلینـی، الکافی، ج1، ص149، ح1. 

2 . همـان، ص150، ح1؛ همان، ص148، ح16. 

3 . حلوانـی، نزهـة الناظـر و تنبیـه الخاطـر، ص133، ح27؛ برقی، المحاسـن، ج1، ص244، ح237؛ قمـی، تفسـیر القمی، ج1، 

.ک: کلینـی، الکافی، ج1، ص158، ح4؛ برقی، المحاسـن، ج1، ص244، ح238؛ کلینی، الأصول من  ص24؛ همچنیـن ر

الکافی، ج1، ص150، ح1.
4 . همان‌طور که مشاهده شد در برخی از روایات این مراحل تا هفت مورد نیز شمارش شده است. »کتاب«، »اذن« و »اجل« سه 

.ک: کوثری، فرهنگ تحلیلی وجوه و نظائر  واژه‌ای هسـتند که علاوه بر چهار مورد قبلی در چند روایت دیگر اضافه شـده‌اند )ر

.ک: شیخ صدوق، التوحید، ص341(. در قرآن، ج1، ص159-160 و 210-213؛ همان، ج2، ص476-486؛ همچنین ر
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« اســت.1 این همه، فعــل الهی را ســامان می‌دهند، فعلی کــه به اعتبار  نیســت بلکــه »شــیء مقدر

ی اســت و بــه اعتبــار خلــق و تحقــق  مطلــق طلــب یــا خلــق ایــن مراحــل، اراده در معنــای مصــدر

ی اســت. توجــه بــه ایــن نکتــه لازم  تقدیــری ایــن مراتــب، اراده یــا فعــل در معنــای حاصــل مصــدر

اســت کــه اراده در ایــن معنا نیز امری حادث و مخلوق خداوند اســت، امــا مهم‌تر از آن، ماهیت 

ی اســت. ســنخ وجودی شــی‌ء مقدر یا همان ماهیت اراده  امر مخلوق در معنای حاصل ‌مصدر

مخلوقی، از نکات جالبی اســت که در روایات به آن اشــاره شده است. در واقع سوال این است 

که نوعِ وجودی که اشیاء در مرحله ایجادِ تقدیری به آن محقق می‌شوند، چگونه وجودی است؟ 

کــه خداونــد بــا اراده اشــیا، آنهــا را خلــق و  ی ایــن داده‌انــد  کــی و حــاو پــاره‌ای از روایــات، حا

کــرم؟ص؟ در واقعــه معــراج  یــا تحقــق علمــی بخشــیده اســت. مثــا در دعایــی تعلیمــی بــه رســول ا

 مَــا شــاءَ الُله فِي عِلمِهِ«،2 بدیــن معنا که چیزی جز آنچــه خداوند در علم 
ّ

 شــيءَ إلّا
َ

می‌خوانیــم: »لَا

که خلق می‌شــود، قبلا در علم خداوند  خود مشــیت یا اراده فرموده، موجود نمی‌شــود و هر آنچه 

مــورد مشــیت قــرار گرفتــه اســت. اما ایــن علم کــدام علم خداوند اســت؟ 

در روایــات امامیــه دو مرتبه از علم برای خداوند تصویر شــده که از آن بــه تعابیر مختلفی یاد 

شده است. مثلا در روایتی از امام صادق؟ع؟ می‌خوانیم که خداوند علم خاص و علم عام دارد: 

 3.»
ً
 عَامّا

ً
ما

ْ
 وَعِل

ً
اصّا

َ
 خ

ً
ما

ْ
ى عِل

َ
عَال

َ
»إِنَّ لِلهِ ت

ایــن دســت روایــات پرتعداد به روشــنی نشــان می‌دهنــد که خداونــد علمی دارد کــه احدی از 

ئکه  آن مطلع نیســت. اما در مقابل این علم، علم دیگری به خداوند منســوب شــده است که ملا

مقــرب، انبیــاء مرســل و ائمــه معصومیــن؟عهم؟ از آن مطلــع‌ هســتند. نکتــه قابل توجه آن اســت که 

یف شــود- هیچ‌ گونــه محدودیــت و تعینی  ی تعالــی -بــه هر شــکل که تعر علــم در رتبــه ذات بــار

کــه  را نمی‌پذیــرد. از همیــن رو می‌تــوان گفــت علــم خــدا در ایــن رتبــه، معلــوم پذیــر نیســت؛ چــرا 

معلومــات، متکثــر و متعیــن‌ هســتند و ایــن تعیــن و تکثر _حتی تعیــن عقلی و وهمــی_ نمی‌تواند 

1 . کلینـی، الکافی، ج1، ص147، ح5.

2 . کفعمـی، المصباح، ص189.

ح11؛ شـیخ صـدوق، التوحیـد، ص138،  ، بصائـر الدرجـات‏، ص111،  ح14؛ صفـار 3 . شـیخ صـدوق، التوحیـد، ص138، 

ح14. ح15؛ همـان، ص138، 
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ن  یــرا ذات را از بســاطت خــارج کــرده و از دایره توحیــد بیرو بــه ذات بســیط الهــی راه پیــدا ‌کنــد، ز

می‌برد. از آن ســو می‌دانیم خداوند در مرتبه ذات، عالم اســت و جهلی برای او متصور نیســت. 

جمــع میــان این دو جهت، یعنی قطعی بودن علم الهی و راه نداشــتن تعین و تکثر به علمِ ذاتی 

گاهــی رهنمــون می‌کند کــه با تلقی مــا از علم متفاوت اســت.  خداونــد، مــا را بــه نوعــی از علــم و آ

علــم در ارتــکاز مــا، ذات اضافه‌ای اســت میان عالم و معلــوم. اما به دلایل پیش ‌گفتــه، این معنا 

گونــه  یــرا در آن رتبــه نمی‌تــوان هیــچ‌  گاه و عالــم خداونــد قابــل اســتناد نیســت، ز در مــورد ذات آ

معلــوم متعینــی را در نظــر گرفــت. از ایــن رو منابــع وحیانــی، علــم در مرتبه ذات خداونــد را »علم 

بلامعلــوم« دانســته‌اند؛ علمــی کــه بــرای مخلوقــات حتــی انبیــاء و اولیا، درکــی از آن وجــود ندارد. 

امــام صــادق؟ع؟ در نقلی بــه ابابصیــر می‌فرمایند:

بَصَــرُ ذَاتُــهُ 
ْ
 مَسْــمُوعَ وَال

َ
ــمْعُ ذَاتُــهُ وَلَا ــومَ وَالسَّ

ُ
 مَعْل

َ
ــمُ ذَاتُــهُ وَلَا

ْ
عِل

ْ
نَــا وَال بَّ  وَعَــزَّ رَ

ُ جَــلَّ ــمْ یــزَلِ الّلَّهَ
َ
»ل

1.»... رَ  مَقْــدُو
َ

قُــدْرَةُ ذَاتُــهُ وَلَا
ْ
 مُبْصَــرَ وَال

َ
وَلَا

در واقــع امــام بــا ایــن بیــان چنیــن ابــراز می‌کننــد کــه می‌تــوان خداونــد را از ازل بــه عالــم بــودن 

توصیف کرد؛ هرچند معلوم متعینی برای آن علم تصور نشود. همان طور که در روایت نیز اشاره 

شــده ایــن علــم، همان علــم در مرتبه ذات بــوده و احدی از کیفیــت آن اطلاع ندارد.2 

ئکه مقرب و انبیاء  که به برخی مخلوقات -همچون ملا اما نوع دوم علم الهی، علمی اســت 

مرســل و ائمــه معصومیــن؟عهم؟- عطــا می‌شــود. همین امکان عطای علم، نشــان می‌دهــد که علم 

گر ویژگــی اصلیِ علم  ذاتــی خداونــد نیســت و در رتبــه فعــل الهــی قــرار دارد و مخلوق او اســت. ا

، محدود و  ذاتــی، تعیین‌ناپذیــری و بلامعلــوم بــودن آن دانســته شــد، لاجــرم ایــن علــم، معلوم‌‌پذیــر

، به همین نکته اشــاره شــده  متعیــن اســت. در روایــت پیــش‌ گفتــه از امام صادق؟ع؟ بــه ابابصیر

اســت کــه پس از خلق اشــیا، می‌تــوان از معلومــات خبر گرفــت و از آن صحبت کرد: 

ومُ، 
ُ
مَعْل

ْ
شْــیاءَ وَكَانَ ال

َ ْ
حْــدَثَ الْأ

َ
ا أ مَّ

َ
ــومَ ...فَل

ُ
 مَعْل

َ
مُ ذَاتُــهُ وَلَا

ْ
عِل

ْ
نَــا وَال بَّ  وَعَزَّ رَ

َّ
ُ جَــل ــمْ یــزَلِ الّلَّهَ

َ
»ل

1 . شـیخ صدوق، التوحید، ص139، ح1.

 ، ، التوحید، ص139، ح2؛ همان، ص57، ح14؛ همو .ک: همـو 2 . روایـات فراوان دیگری در ایـن زمینه وجود دارد. برای نمونه ر

عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص149، ح51.
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ــومِ‏...«.1
ُ
مَعْل

ْ
ى ال

َ
مُ مِنْــهُ عَل

ْ
عِل

ْ
وَقَــعَ ال

نتیجــه اینکــه ایــن علــمِ معلوم‌‌پذیــرِ متعیــن -کــه از آن بــه علــم فعلی، علــم مخلوقــی و یا علم 

محمولــی یــاد می‌کنیــم- در مقابــلِ علــم ذاتیِ بلامعلوم اســت. 

بــا ایــن مقدمــه می‌تــوان بــه دعایــی که به رســول خــدا در معــراج تعلیم شــده بود بازگشــت: »لا 

 مَــا شــاءَ الُله فِــي عِلمِــهِ«؛ چیــزی جــز آنچــه خداونــد در علم خود مشــیت فرمــوده، موجود 
ّ

شــيءَ إلّا

کدامیــن نــوع از علــوم منســوب بــه خداونــد اســت. امــا  کــه ایــن علــم،  نمی‌شــود.2 ســوال ایــن بــود 

می‌دانیــم مشــیت، مخلوق خدا اســت و امــر مخلوق، در ذات خالــق راه نــدارد، بنابراین بی‌معنا 

گر علم ذاتی خداوند، ظرف مشیت او باشد؛ بدین معنا که مراد از »علمِهِ«، علم محمولی  است ا

و فعلــی خدا و بیانگر مشــیت او اســت. در واقع می‌توان گفت مشــیت خداونــد، ایجاد »علمی« 

اشــیا پیش از ایجــاد »عینی-خارجی« آنها اســت. 

همین مدعا را می‌توان از ناحیه‌ای دیگر نیز نشان داد که اراده در معنای حاصل‌ مصدری‌اش، 

همــان علــم فعلی یا محمولی خداوند اســت. در روایات پیشــین خواندیــم علم خاص خدا، علم 

ئکه مقرب،  ی تعالی اســت. امــا علم فعلی، علمی اســت که بــه ملا ذاتــی و منحصــر در ذات بــار

انبیــاء مرســل و ائمــه معصومیــن؟عهم؟ نیــز عطــا شــده اســت. از آن ســو در روایتــی، ذیــل آیــهٔ >وَماٰ 

<3 می‌خوانیم: 
ݦ
هُ٭ ءَ اللّٰ

ٓ
اٰ َ�ش �نْ �ی

َ
ٓ ا ݧ ݩݧ ݩݧ ݩاّݦݦݦݦٰݠݩݩݩݧ ݩݧ ݩݩݩݧ ءُو�نَ اِلݧ

ٓ
اٰ �ش

�تَ

 الِله: >وَماٰ 
ُ

ــوْل ُ شَــیئاً شَــاءُوَهُوَ قَ ــإِذَا شَــاءَ الّلَّهَ ــهِ، فَ رَادَتِ ــوْردِاً لِِإِ ــةِ مَ ئِمَّ
َ ْ
ــوبَ الْأ

ُ
ــلَ قُل َ جَعَ »إِنَّ الّلَّهَ

<«.‏4
ݦ
هُ٭ ءَ اللّٰ

ٓ
اٰ َ�ش �نْ �ی

َ
 ا

ٓ ݧ ݩݧ ݩݧ ݩاّݦݦݦݦٰݠݩݩݩݧ ݩݧ ݩݩݩݧ ءُو�نَ اِلݧ
ٓ

اٰ �ش
�تَ

یارت سید‌الشــهدا؟ع؟ می‌خوانیم: یا در ز
یكُمْ«.‏5

َ
مُورهِِ تَهْبِطُ إِل

ُ
بِّ فِي مَقَادِیرِ أ »إِرَادَةُ الرَّ

1 . شـیخ صدوق، التوحید، ص139، ح1. 

2 . کفعمـی، المصباح، ص189.

، آیه 29. یر 3 . سوره انسان، آیه 30؛ سـوره تکو

، بصائر الدرجات‏، ص517، ح 47. 4 . صفـار

5 . کلینـی، الکافی، ج4، ص577، ح2.
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ی از روایات که مفاد آنها عرضه مقدرات بر ائمه؟عهم؟ در شب قدر  این معنا و مضمون را بسیار

اســت نیز تقویت می‌کند. به ‌راســتی آنچه در شــب قدر به ائمه؟عهم؟ عرضه می‌شود، مجموعه‌ای 

گــر ظــرف و وعــاء ایــن مقــدرات، ائمــه معصومیــن؟عهم؟ باشــند، آنــگاه  از مقــدرات الهــی اســت و ا

، همــان علمی اســت که ظرفیــت عطای  بایــد اذعــان کــرد کــه ایــن امورِ عرضه شــده در شــب قدر

ئکــه مقــرب و انبیــاء مرســل وجــود داشــت و آن همــان علــم فعلــی خداوند اســت. در  آن بــرای ملا

نتیجــه مشــیت، اراده، تقدیــر و قضــا همگــی از ســنخ علــم می‌باشــند؛ علمــی که توســط خداوند 

خلــق شــده و به برخــی از مخلوقات عالم عطا می‌شــود.

ی که از برخی روایات  در روایات به اقســام اراده و مشــیت نیز توجه داده شــده اســت. به طور

دو نــوع مشــیت و اراده بــرای خداونــد برداشــت می‌شــود؛ یکــی مشــیت و اراده »حتــم« و دیگــری 

مشــیت و اراده »عــزم«. ایــن دو نــوع را در روایتــی از امام رضــا؟ع؟ می‌خوانیم کــه فرمودند:
إِرَادَةَ عَزْم‏«.1 ینِ وَمَشِیئَتَینِ إِرَادَةَ حَتْمٍ وَ

َ
»إِنَّ لِلهِ إِرَادَت

 این اراده که مانند مرتبه‌ای از افعال الهی و به عنوان رتبه‌ای از علم فعلی خداوند شناسانده 

می‌شــود، بــه دو صــورت حتمــی و غیــر حتمــی اســت. نــوع اول آن غیــر قابــل تغییــر و بــداء ناپذیر 

اســت، امــا در مــواردی کــه غیــر حتمــی باشــد، می‌توانــد هــر یــک از این مــوارد تغییــر کــرده و اراده 

نوینــی بــه وجــود آیــد. طبیعی اســت بــا تغییر هــر یــک از مراتب فعــل الهی، فعــل یــا اراده الهی نیز 
کرد.2 تغییــر خواهد 

یعی خداوند اســت.  نکتــه جالبــی کــه در روایات بیان شــده، ارتباط اراده تکوینی و اراده تشــر

یعی همــان حــب و کراهــت، امــر و نهــی و یا رضا و ســخط خدا اســت و  کــه اراده تشــر اشــاره شــد 

اراده تکوینــی، طلــب تحقــق یــا همان فعــلِ تکوینــی )تقدیری و یــا خارجی( اســت.3 در روایتی از 

1 . کلینـی، الکافی، ج1، ص151، ح4؛ منسـوب به امـام رضا؟ع؟، الفقه المنسـوب إلى الإمام الرضا؟ع؟‏، ص410.

. « در همین جسـتار .ک: »تغایـر علم خدا با مشـیت و اراده او 2 . ر

یه شـامی از علی بن موسـی الرضا؟ع؟ یافت که در پاسخ به سـوالی پیرامون امرٌ بین  3 . این مضمون را می‌توان در پرسشـگری معاو

إرادة في ذلك؟  مِرُوا بِهِ وَتَـرْكِ مَا نُهُوا عَنْـهُ«. فقلت لـه: فهل لله عزّ وجلّ مشـیة و
ُ
ى إِتْیـانِ مَا أ

َ
ـبِیلِ إِل یـن فرمودنـد: »... وُجُودُ السَّ الامر

هْي عَنْهَا  مَعَاصِـي النَّ
ْ
إِرَادَتُهُ وَمَشِـیتُهُ فِـي ال یهَا، وَ

َ
مُعَاوَنَةُ عَل

ْ
هَـا وَال

َ
مْرُ بِهَـا وَالرِّضَا ل

َ ْ
ِ وَمَشِـیتُهُ فِیهَا الْأ

اعَاتُ فَـإِرَادَةُ الّلَّهَ ـا الطَّ مَّ
َ
فقـال: »فَأ

 ِ
 وَلِِلَّهَّ

َّ
وْ شَـرٍّ إِلَّا

َ
عِبَـادُ مِنْ خَیـرٍ أ

ْ
ـهُ ال

ُ
یهَـا«. قلـت: فهـل لله فیهـا القضـاء؟ قـال: »نَعَـمْ، مَا مِـنْ فِعْـلٍ یفْعَل

َ
نُ عَل

َ
لَا

ْ
خِـذ

ْ
هَـا وَال

َ
ـخَطُ ل وَالسَّ
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ضى؟« و حضرت 
َ
رَ وَق

َّ
د

َ
ــاءَ وَأرادَ وَق امام صادق؟ع؟ همین ارتباط مورد پرســش قرار گرفته که »ش

ی می‌پرســد: ی«. راو در پاســخ می‌فرمایند: »آر

؟! ر وقضى ولم یحِبَّ
َّ

«. قلت: وكیف شاء وأرادَ وقد
َ

؟ قال: »لَا و أحَبَّ

امــام در اینجــا احتمــالا بــه ایــن دلیــل که مصلحــت نمی‌بینــد ســطح عمیق‌تــری از موضوع را 

ینَا«.1 
َ
ــرَجَ إل

َ
ذا خ

َ
بشــکافند صرفــا می‌فرماینــد: »هَك

 بحــث از خواســت و اراده خداونــد و جمع آن با رضا و ســخط او در روایــات دیگر نیز مطرح 

یم؛  شــده اســت. از امام صادق؟ع؟ روایتی بدین مضمون در اختیار دار

ــمْ 
َ
رَادَ مِثْــلَ ذَلِــكَ وَل

َ
مِــهِ وَأ

ْ
 بِعِل

َّ
 كُیــونَ شَــي‏ءٌ إِلَّا

َ
نْ لَا

َ
ــمْ یــرْضَ. شَــاءَ أ

َ
ــمْ یحِــبَّ وَل

َ
رَادَ وَل

َ
»‏شَــاءَ وَأ

2.» كُفْــرَ
ْ
ــمْ یــرْضَ‏ لِعِبــادِهِ ال

َ
ثَــةٍ وَل

َ
 ثَالِــثُ ثَلَا

َ
نْ یقَــال

َ
یحِــبَّ أ

کی از این مطلب‌ هســتند که بین خواســت تکوینی خداوند و رضایت  این نمونه روایات، حا

، تعلق اراده و مشــیت به یک فعل،  و محبت یا ســخط و غضب او تفاوت اســت. به بیانی دیگر

بــه معنــای رضــای الهی بر آن فعل نیســت و ضــرورت ندارد، آنچــه محقق می‌شــود -از آن جهت 
کــه فعل خدا اســت- لزوما مورد نظر و رضای خداوند نیز باشــد.3

آیات قرآن در کنار مجموعه روایاتی که در خصوص فعل و اراده الهی در مصادر روایی امامیه 

گرد ماهیت و  ی‌ اندیشــمندان امامیه گردا یه‌‌پرداز وجود داشــت، نخســتین دســت‌مایه‌ها برای نظر

ی، تنــوع‌ گونا‌گونی به  یخ اندیشــه‌ورز کــه در طــول تار ی‌هایــی  یه‌پرداز حقیقــت اراده الهــی بــود؛ نظر

خــود دیــده اســت. امــا ایــن برداشــت‌ها از اراده، تا چــه اندازه هم‌ســو بــا مضامین وحیانی اســت، 

موضوع دیگری اســت که تا حدودی در ادامه به آن اشــاره می‌شــود. 

عِقَـابِ فِـي 
ْ
ـوَابِ وَال فْعَالِهِـمْ مِـنَ الثَّ

َ
ـى أ

َ
ونَهُ عَل

ُ
یهِـمْ بِمَـا یسْـتَحِقّ

َ
حُكْـمُ عَل

ْ
       فِیـهِ قَضَـاءٌ«. قلـت: مـا معنـی هـذا القضـاء؟ قـال: »ال

ح17(. ج1، ص124،  .ک: شـیخ صـدوق، عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟،  خِـرَة«)ر
ْ

نْیـا وَالْآ
ُ

الدّ

1 . کلینـی، الکافی، ج1، ص150، ح2.

.ک: همان، ص151، ح4. 2 . همـان، ص151-152، ح5. همچنین ایـن مضمون را ر

بـوط بـه اراده خداونـد«، »اراده الهـی از منظـر مرحـوم  .ک: »بررسـی مواجهـه کلینـی و صـدوق بـا احادیـث مر 3 . اراده در روایـات را ر

میرزای اصفهانی؟رح؟«، »مفهوم شناسـی اراده و مشـیت الهـی در پرتو بیانات امام رضا؟ع؟« و »بررسـی تطبیقی اراده الهی؛ اراده 

. الهـی از دیـدگاه ملاصـدرا و روایات« در همین جسـتار
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متکلمان اسلامی و اراده خداوند
1. اراده در نظر نخستین متکلمان امامیه

همــان طــور کــه ملاحظــه شــد اینکــه اراده صفــت فعــل خداونــد اســت و حقیقتــی ممتاز از ســایر 

، وجهه همت  مــا ســوی الله دارد، از روایــات قابل اصطیــاد بود. متکلمــان امامیه که از همان آغــاز

خویــش را ایضاحِ معارف وحیانی و تبیین‌گری عقلانی باور‌های دینی می‌دانســتند، کوشــیدند با 

یخ اندیشــه‌های  یاتــی، محتوای پیش‌ گفتــه از منابع وحیانــی را تبیین‌ و ارائه نمایند. تار طــرح نظر

یه‌پرداز مدرســه کوفه، بر همین اســاس اراده  کلامی گواهی می‌دهد، هشــام بن حکم مهم‌ترین نظر

یه »معنا« متوســل می‌شــد.  خداونــد را بــه »حرکت« معرفی می‌کرد و در تبیین این مضمون، به نظر

یکــردی وجود‌شــناختی بــرای تحلیــل و تبییــن فعــل و صفــات فعلــی خداونــد  یــه »معنــا«، رو نظر

کــه متکلمان مدرســه کوفه، به‌ویژه هشــام بــن حکــم از آن بهره برده‌اند. هشــام  محســوب می‌شــود 

 ، بــن حکــم معتقد بــود، حرکت در کنار علم، کلام و ... فعل خدا اســت و حقیقــت فعل پروردگار

چیــزی جــز معنا نیســت.1 معنــا چون در نظر هشــام در رتبــه‌ای غیر از ذات خداوند قرار داشــت، 

مخلوق و حادث دانســته می‌شــد، به گونه‌ای که حقیقت فعل در نظر متکلمان نخستین چنین 

کــه هشــام بــن حکــم معنــا را هم‌ردیــف دیگــر مخلوقــات عالــم نیز  بــود. ایــن ویژگــی در حالــی بــود 

قــرار نمــی‌داد، از ایــن ‌رو صحبــت از جوهــر یــا عرض بــودن آن، همان ‌گونــه که در خصــوص دیگر 

کــه با فرمــول »لا‌ هي  ن ‌وجــه بود. هشــام بن حکم  موجــودات عالــم مخلوقــات مطــرح می‌شــد، بدو

یه »معنا« یاد می‌کرد، در واقع جدای از مرتبه ذات خداوند و به جز عالم  هــو ولا هــي غیره« از نظر

مخلوقــات و اشــیا، در عمــل از مقــام دیگری ســخن می‌گفت که نــه احــکام ذات را می‌پذیرفت و 

گویــه‌ای برای بیان روایت  ی می‌کــرد.2 در واقع این درک، وا نــه از ویژگی‌هــای عالــم مخلوقات پیرو

کــه اراده با  ــیئَةِ«3 از امــام صــادق؟ع؟ بود  مَشِ
ْ
ــیاءَ بِال

ْ
ش

َ ْ
قَ الْأ

َ
ل

َ
مَّ خ

ُ
ــهَا ث سِ

ْ
 بِنَف

َ
ــیئَة مَشِ

ْ
قَ اللهُ ال

َ
ل

َ
»خ

فرمــول »لا هــي هــو و لا هي غیره«، نــه ذات خداوند و نه غیر خداوند دانســته می‌شــد.

کوفــی ســده دوم نیــز هماننــد هشــام، اراده را فعــل خداونــد و فعــل را نیــز در  دیگــر متکلمــان 

1 . اشـعری، مقالات الإسلامیین، ص40 و 584.

2 . همان، ص38 و55.

3 . کلینـی، الکافی، ج1، ص110، ح4.
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کــه از ســر  کنــش و اقدامــی دانســته  گــروه، فعــل را  یــه معنــا تبییــن می‌کردنــد.1 ایــن  چارچــوب نظر

قــدرت و اختیــار رخ می‌دهــد و فاعــل آن بــا ســلطنت و قدرتــی کــه دارد، یکی از دو طــرف انجام 

ینــد. امــا »حرکــت« واژه‌ای بــود کــه اولا تغییــر و کنش را نشــان  یــا تــرک فعــل را اراده کــرده و بر‌می‌گز

یــرا در مرتبــه ذات، تغییــر و حرکــت  یــه نمی‌توانســت صفــت ذات باشــد؛ ز مــی‌داد و از همیــن زاو

قابــل پذیــرش نبــود. همیــن ‌طــور حرکــت، از ســویی دیگــر به معنــا شناســانده شــده بود تــا ضرورتا 

ویژگی‌هــای عالــم مخلوقــات را نیــز در پــی نداشــته باشــد. ایــن بدیــن معنــا اســت که مطابــق نظر 

متکلمــانِ نخســتین امامیــه در کوفــه، اراده خداونــد حقیقتــی غیر از مراد و شــیء مکــوّن خارجی 

کوفــه از فعــل خوانــدنِ اراده، فعــل در معنــای  محســوب می‌شــود و ایــن یعنــی مــراد متکلمــان 

ی -یعنــی فعالیــت و خلاقیــت- اســت، نــه فعــل بــه معنــای حاصــل مصدر کــه در خارج  مصــدر
ایجــاد می‌شــود و مخلــوق نــام دارد.2

یه »معنــا«، در عمــل از مقام  متکلمــان نخســتین امامیــه به‌ویــژه هشــام بــن حکــم، با طــرح نظر

ی می‌کرد و نه از احکام ما سوی الله.  که نه از احکام ذات خداوند پیرو دیگری سخن می‌گفتند 

گرچــه همانند  یان رقیــب امامیه _معتزله_ ارائه می‌شــد که ا ایــن تلقــی کامــا در مقابل دیــدگاه جر

یه‌پــردازان قــرن دوم امامیه، بر عــرَض بودن  امامیــان اراده را حــادث می‌دانســت، امــا برخــاف نظر

ی  کــه فخــر راز گــزارش جامعــی  آن نیــز اصــرار داشــت. ســایر دیدگاه‌هــا را می‌تــوان در خلاصــه و 

کــرده اســت، ملاحظــه نمــود. بر همین اســاس جمــع معــدودی از متکلمــان، اراده را  از اراده ارائــه 

کراه نباشــد، اما بیشــتر  ی غلبه و ا ســلبی ترجمــه ‌کــرده و معتقــد بودند اراده، فعلی اســت که از رو

یه وجود‌شناســانه متکلمان را نیز  گرفته‌‌اند. فخر نظر متکلمان برای اراده معنایی ایجابی در نظر 

بدیــن مضمــون بیــان کــرده کــه اراده در نظر مثبتیــن، یا ذاتی بود و یــا عرضی. عــده اندکی خدا را 

یــد می‌دانســتند، امــا بیشــتر اندیشــمندان اراده را امری ثبوتــی و عرَضــی می‌پندارند. فخر  لذاتــه مر

یــادت اراده بــر ذات با یکدیگــر ندارند اما  یکــرد، اختلافــی در ز ی می‌نویســد: هــواداران ایــن رو راز

پــاره‌ای همچــون اشــاعره آن را امری قدیم، کرامیان اراده را حــادثِ در ذات و عموم معتزله بصره، 

1 . اشـعری، مقالات الإسلامیین، ص41.

یـه‌ "معنـا" در تبییـن هشـام بن حکـم از ماهیت اراده خـدا« و »مبانـی فراموش شـده امامیه نخسـتین  .ک: دو مقالـه »نقـش نظر 2 . ر

. بـاره اراده الهی« در همین جسـتار در
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اراده را امــری حــادث، زائــد بر ذات، قائم بــذات و لا فی محل می‌دانســتند.1 

2. اراده در نظر معتزله

یــرا معتزلیــان متأخــر در پــاره‌ای  ایــن نگــرش از اراده چنــدان میــان معتزلیــان امتــداد نیافــت، ز

گذاشــته و  کنــار  یــان بهشــمیه و معتزلیــان متقــدم را  از مباحــث دقیــق الــکلام، دیدگاه‌هــای جر

تی به فلســفه مشــاء نشــان دادند؛ برای مثال، ورود مباحث وجود و ماهیت،2 تغییر معنای  تمایلا

یــه  عــرض،3 بهره‌گیــری از اصطلاحاتــی فلســفی ماننــد ممکــن الوجــود و واجــب الوجــود4 و رد نظر

ســنتی معتزلــه در شــیئیت معــدوم و پذیرش دیــدگاه فلاســفه،5 نمونه‌های خوبی بــرای این اقبال 

بــود. طبعــا این تغییرات، گاه ســبب تغییر در مواضــع آنان در جلیل الکلام نیز می‌شــد. از جمله 

ایــن تأثیــرات بایــد بــه موضــع معتزلــه متأخــر در بحث ماهیــت اراده اشــاره کرد کــه به دلیــل تغییر 

در معنــای عــرض بود.

یف ایشــان  معتزلــه متقــدم اراده را حــادث و عرضــی لا فــی ‌المحــل می‌دانســتند که بنــا به تعر

از عــرض، لازم نبــود حتمــا در یــک محــل حلــول کنــد و از آن تجــاوز نکنــد، بنابرایــن امــکان طرح 

یــه عــرضِ لا فــی المحــل بــرای ایشــان وجــود داشــت و بــه همیــن دلیــل اراده خداونــد عرض لا  نظر

، عــرض تنهــا در  یــف معتزلــه متأخــر کــه در تعر فــی المحــل دانســته شــده بــود. ایــن در حالــی بــود 

جوهــر حلــول می‌کــرد و نبایــد از آن تجــاوز می‌نمــود. همیــن تغییــر کافــی بــود کــه معتزلیــان متأخر 

یــه عــرض لا فی المحل را نداشــته باشــند و در نتیجــه نتواننــد اراده خداوند را لا  امــکان طــرح نظر

فــی المحــل بشناســند.6 از همیــن‌ رو نســخه فلســفی تبییــن اراده را از مشــائیان اخــذ و هــم‌گام بــا 

فلاســفه مشــاء، اراده را بــه داعــی کــه در حقیقت علــم خداوند به نظام احســن بود، معنــا کردند.7 

1 . فخر رازی، الأربعيـن فی أصول الدين‏، ج1، ص216-215.

زمی، تحفـة المتکلمین فی الرد علی الفلاسـفة، ص62-59. 2 . ملاحمـی خوار

، المعتمـد فی اصول الدین، ص81. 3 . همو

4 . همان، ص84-83.

5 . همان، ص353-352.

6 . همان، ص81.

7 . ابن‌سینا، الشـفاء: الالهیات، ج2، ص367
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یه فلاســفه در تبییــن اراده پروردگار بود.1  دســتاورد ایــن اخــذ و اقتباس نیز هم‌گرایی بیشــتر با نظر

مقالــه »تحلیلــی وجودشناســانه از ســیر تطور اراده خداونــد در نظام فکــری معتزله« در همین 

یده اســت، اما برداشــت معتزلــه متأخر از  یکــرد را نظــام فکــری معتزلــه کاو گرچــه ایــن رو ، ا جســتار

یــه  کــرده اســت.2 ایــن در حالــی اســت کــه می‌تــوان رو اراده را بیشــتر در مواجهــه بــا فلســفه تبییــن 

یــان کلامی اشــاعره نیز به دســت آورد.  یکــرد را در مواجهــه بــا نگــرش جر دیگــر ایــن رو

3. اراده در نظام کلامی اشاعره

اشــاعره در شــمار پیشــگامان پیوند مفاهیم و روش‌شناســی فلســفه بــا کلام در جهان اســام قبل 

از معتزلــه متقــدم و امامیــه بودنــد، بــا این حال خصوصــا در موضــوع اراده، دیدگاهی داشــتند که 

یان متقدم،  گرچه اراده الهی میــان برخی از اشــعر ی نداشــت. ا بــا نگــرش معتزلــه و امامیه ســازگار

امــری مقابــل ســهو و غفلــت، ضعــف و عجــز و سســتی و کوتاهــی از رســیدن بــه مقصود دانســته 

کــه یکی از  یان متأخــر آن را صفتی مخصص یــا مرجح، معنــا می‌کردند  می‌شــد، امــا بیشــتر اشــعر

دو یــا چنــد طرف را بر دیگری ترجیح می‌داد و آن را تخصیص می‌زد. از لحاظ هستی‌شــناختی، 

یان اراده را صفــت ذاتــی، قدیــم و قائــم بــه ذات و زائــد بــر ذات خــدا می‌دانســتند؛ اراده‌ای  اشــعر

کــه همــه ممکنــات و همــه افعــال انســانی، اعــم از طاعــت و معصیــت را شــامل می‌شــد و آنــان 

 را مخلــوق خــدا می‌دانســت. از منظــر آنــان، میــان اراده الهــی بــا امــر و رضــا و محبــت، تلازمــی 

وجود نداشت.

یان، در مجمــوع ســیزده صفــت ذاتــی بــرای  در یــک تقســیم‌بندی مــورد پذیــرش بیشــتر اشــعر

کــه در ســه دســته صفــات نفســیه، صفــات ســلبیه، و صفــات معنویــه  خداونــد می‌تــوان برشــمرد 

تقســیم می‌شــوند. اشــاعره صفــات نفســیه خداونــد را منحصر در یــک صفت می‌داننــد که وجود 

: قِــدم، بقا، وحدانیــت، مخالف  اســت، و پنــج صفت ســلبی بــرای خداوند قائلند کــه عبارتند از

بــودن بــا امور حادث و قیــام به نفس، و هفت صفت معنوی که آنهــا را صفات معنویه یا صفات 

: قــدرت، اراده، علــم، حیــات، ســمع، بصــر و کلام. بــر ایــن اســاس  معانــی می‌نامنــد و عبارتنــد از

زمی، المعتمـد فی اصول الدین، ص219-218. .ک: ملاحمـی خوار 1 . ر

. .ک: »تحلیلـی وجودشناسـانه از سـیر تطور اراده خداوند در نظـام فکری معتزله« در همین جسـتار 2 . ر
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اراده، جــزء صفــات معنــوی اســت.1 از دیــدگاه آمــدی، مقصــود از صفــات نفســی، صفــات ثبوتی 

زائــد بــر ذات اســت کــه نمی‌تــوان بــا بقــای ذات، انتفــای این صفــات را تصور کــرد. امــا مقصود از 

کــه وصــفِ موصــوفِ بــه این صفــات، بــر معنایــی زائد بر  صفــات معنــوی، صفاتــی ثبوتی‌هســتند 

، مقصــود از صفــات نفســی، صفاتــی ثبوتی‌انــد کــه وصــف بــه  ذات دلالــت دارد.2 بــه تعبیــر دیگــر

، جوهر  آنهــا بــر نفــس ذات دلالــت دارد و معنــای زائــد بــر ذات را نمی‌رســاند. ماننــد اینکــه جوهــر

اســت و ذات اســت و شــیء اســت و موجــود اســت؛ اما صفــات معنوی، صفــات ثبوتی‌ هســتند 

، حادث اســت.3 در واقــع می‌توان  کــه بــر معنــای زائدی بــر ذات دلالــت دارد، مانند اینکــه جوهر

گفــت صفات معنوی، صفاتی‌ هســتند کــه قائم به موصوف بوده و موجب حکمی برای موصوف 

اســت. ماننــد اینکــه خــدا قــادر اســت و این قادر بــودن، لازمــه وجود صفــت زائدی به نــام قدرت 
اســت و قــادر بــودن خدا مســتلزم اثبــات صفت قــدرت برای خداوند اســت.4

بنابرایــن از دیــدگاه اشــاعره، اراده یکی از صفات ذاتیِ معنوی خداوند اســت. از دیدگاه این 

گــروه، خداونــد متعــال دارای هفــت صفــت معنــوی اســت کــه همگــی ایــن صفــات قدیــم، ازلــی، 

قائــم بــه ذات و البتــه زائــد بــر ذات خداوند اســت. از این رو مشــهور اســت که اشــاعره به قدمای 

هشــت‌گانه باور دارند که عبارتند از ذات قدیم و ازلی خداوند و هفت صفت ازلی قائم به ذات 

کــه نظــر اشــاعره در بــاب اثبــات اراده الهــی، دارای ســه عنصــر  . همچنیــن بایــد توجــه داشــت  او

، بــه نحوی بــه هم پیوســته‌ هســتند و لازم اســت هر ســه  کــه البتــه ایــن ســه عنصــر اساســی اســت 

یان در ایــن باب به درســتی فهمیده  عنصــر را در کنــار هــم مــورد توجه قــرار دهیم تا مقصود اشــعر

: شــود. این ســه عنصــر عبارتند از

که اراده، صفتی قائم به ذات خداوند  1. اثبات اراده به مثابه صفت ذاتی الهی، به این معنا 

متعال است؛ 

ید، ج1، ص315 و 319-320؛ تلمسانی، ام البراهین،  ، هدایة المر ید، ج1، ص340-341؛ همو .ک: اللقانی، عمدة المر 1 . ر

ص57 و 66.

2 . آمـدی، أبكار الأفكار، ج3، ص254.

3 . تفتازانی، شـرح المقاصد، ج2، ص49.

ید، ص74. 4 . باجـوری، تحفة المر
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2. اثبــات قدیم و ازلی بودن صفت اراده؛ 

یادت اراده بر ذات الهی.1  3. اثبــات ز

4. اراده میان محدثان امامیه

یان‌هــای کلامــی اهــل ســنت، امامیــه در همــان ســده ســوم و بعــد از  از ســویی دیگــر و فــارغ از جر

یکردی حدیث محــور از اراده در میان مشــایخ امامی قم ارائــه داد. البته  مدرســه کلامــی کوفــه، رو

ی بود که پیشتر در مدرسه کلامی کوفه وجود داشت.  یکرد حدیث محور این نگرش در امتداد رو

در مقالــه »بررســی مواجهــه کلینــی و صــدوق بــا احادیــث مربــوط بــه اراده خداونــد« اراده الهی در 

نظــام حدیثــی دو تــن از مشــایخ بــزرگ امامیه در قم -ثقة الاســام کلینی و شــیخ صــدوق- در دو 

اثــر حدیثــی الکافــی و التوحیــد، بررســی و مقایســه شــده اســت. کلینی و صــدوق هر کــدام وارث 

یــخ حدیــث و کلام روایــی امامیه هســتند که بر پایــه الگو و نظــام معرفتی خویش،  یانــی در تار جر

ک نظر ایــن دو محدث عظیم‌  ینش و تبویب کرده‌اند. اشــترا روایــات مرتبــط بــا اراده خداوند را گز

الشــأن هماننــد حــدوث اراده، صفــت فعــل بــودن، حتمــی و غیــر حتمــی بــودن و پوشــش عالــم 

گرچــه فــراوان اســت، امــا بارزتریــن نقطــه افتراق شــیخ صــدوق و کلینی، در  ... ا یع و تکویــن و تشــر

نحــوه ارائــه مضامین دیگــری از مطالبِ مرتبط با اراده خداوند، همچون مراتب فعل الهی اســت. 

گرچــه کلینــی بر حســب روایاتی بــه ذو مرتبه بودن فعل خداوند معتقد اســت، اما شــیخ صدوق  ا

همیــن مضامیــن را احتمــالا از آن رو کــه قرابتی بــا جبر در افعــال دارد، نقل نکــرده و وجهه همت 

خویــش را بیــان نقــش الهــی در مشــیت آدمــی، و نشــان دادن عمومیــت و شــمول اراده و مشــیت 

خداوند قرار داده اســت. 

کی از این واقعیت اســت  یف کافی، به خوبی حا کتاب شــر چینش و طبقه‌بندی روایات در 

کــه در نظر کلینی، اراده خداوند حادث و صفتِ فعل او اســت. ایشــان بــرای تبیین این مطلب، 

ی را برای تشــخیص صفت فعل از صفات ذات بدین شــرح از روایات به دســت  ک و معیــار مــا

آورده بــود کــه هــر دو شــیء و صفتــی کــه خداونــد بــه آن دو وصف شــود و هــر دو محقق باشــند، 

یده اسـت. بی کاو ، این موضوعات را از منظر اشـاعره به خو 1 . مقالـه »اراده الهی از منظر اشـاعره« در همین جسـتار
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صفــت فعــل خواهــد بــود.1 این ضابطه نشــان مــی‌داد که در صفــات ذات، اتصاف بــه طرفِ ضد 

ک کلینی و صدوق بــود و هــر دو در حدوث و  یکــرد و نگــرش، نقطــه اشــترا جایــز نیســت. ایــن رو

ک پیشــین هم‌نظر بودند.2 البته روش‌شناســی این دســت از محدثان اجازه  فعل بودن اراده و ملا

ی  ن متنــی از نحــوه وجود‌شناســی صفات فعــل ارائــه دهنــد. از همین رو کــه تبیینــی بــرو نمــی‌داد 

یــه‌ای در این خصــوص خالی اســت. در مقاله  آثــار ایــن دو اندیشــمند بــزرگ امامیــه، از ایــراد نظر

مــورد اشــاره نشــان داده شــده اســت کــه در نظــر کلینی و صــدوق تمامــی مراحل و مراتــب تحقق 

یــرا اراده، فعــل بــوده و فعــل تابــع  فعــل الهــی، بعــد از مرتبــه علــم ذاتــی حــق متعــال خواهــد بــود؛ ز

احــداث می‌باشــد. بــر همیــن اســاس هرچــه تحقق پیــدا می‌کنــد، از یک امــر و ابداعِ رأی نشــأت 

یع و نظــام تکوین. در  می‌گیــرد. ایــن اراده و ابــداعِ رأی دو نظــام در عالــم ایجاد می‌کند؛ نظام تشــر

نظــام تکویــن دو دســتگاه وجــود دارد یکــی تکویــن تقدیــری، دیگــری تکویــن تحققــی و عینی که 

همــه به اراده حق اســت.

از دیگر نقاط افتراق شیخ صدوق و کلینی که در مقاله مورد اشاره بررسی شده است، نحوه 

ارائه مضامینِ دیگری از مطالبِ مرتبط با اراده خداوند، همچون مراتب فعل الهی است. کلینی 

ی بابــی در خصوص مراتب فعل، نشــان داده که اراده‌ای که پیشــتر بــه عنوان فعل  بــا عنوان‌گــذار

خداونــد شناســانده بــود، ذو مرتبــه اســت و مســیر تحقــق فعــل الهــی، از طریــق انجام ایــن مراتب 

خواهد بود. او در این بخش، تک‌تک مراتب یاده شده را با ارائه روایاتی معنا کرده است تا نشان 

گر در بیان این مراتب از اراده ســخن شــده است، این معنا از اراده چه تفاوت‌هایی  داده باشــد ا

بــا اراده بــه عنــوان فعــل الهــی دارد. مشــیت، اراده، تقدیر و قضا، چهــار مرحله‌ای اســت که طبق 

کلینــی، تمــام افعــال الهــی قبــل از تحقــق عینــی و خارجــی، آن را پیموده‌انــد. امــا شــیخ  گــزارش 

صــدوق همیــن مضامیــن را احتمــالا از آن رو کــه قرابتی با جبــر در افعال دارد، نقل نکرده اســت. 

بــا ایــن همــه، وجهــه همتِ خویــش را بیان نقــش الهی در مشــیت آدمــی و نشــان دادن عمومیت 

و شــمول اراده و مشــیت خداوند قرار داده است.

1 . کلینـی، الکافی، ج1، ص112-111.

2 . شـیخ صدوق، التوحید، ص148.
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ی بر محــورِ تبیین مشــیت و اراده  بنابرایــن بررســی عملکــرد کلینــی در کافــی نشــان می‌دهد و

الهــی، مراحــل فعــل الهــی، اقســام اراده و ارتبــاط اراده با حب و رضــا و امر و نهــی خداوند، نقش 

خداونــد در مشــیت انســان را عنــوان کرده اســت. اما شــیخ صدوق، مســئله ســیطره و غلبه اراده 

انســان بــر افعــال و اعمــال خویــش را بیشــتر از کلینــی جلــوه بخشــیده اســت. البته هرچنــد اراده 

انســان در نظــر شــیخ صــدوق مطلق و بی‌عنان نیســت، اما کوشــش ایشــان بر این بــوده که با این 

نمونــه روایــات، حضــور و تأثیر خداوند در رفتار و عمل انســان _که برخاســته از مشــیت و اراده او 

اســت_ را پررنگ‌تر جلوه دهد و لجام گســیختگی و نبود تقدیر و برنامه در پیامد و نتایج اعمال 

آدمــی را نفــی کنــد. ایــن رفتــار چه بســا بــه فضای فکــری عصــر مرحوم کلینی و شــیخ صــدوق باز 

کی از تأثیر شبهات و پاسخ‌گویی به آنها در جوامع حدیثی می‌تواند باشد. این مقاله  گردد که حا

یخی مقایســه‌ای جالب بین شــیخ صدوق و کلینی به خواننده ارائه  جدای از اینکه به لحاظ تار
کرد. 1 می‌کند، اما در خلال بحث، تصویری از اراده در میراث روایی امامیه نیز منعکس خواهد 

5. اراده در نظر متکلمان متقدم

ی در خصــوص موضوعــات اعتقــادی بــا حضــور شــیخ مفیــد و ســید  یه‌پــرداز ی و نظر اندیشــه‌ورز

مرتضــی، جــان دوبــاره‌ای بــه خود گرفــت. موضــوع اراده نیز در شــمار مباحــث پر توجــه متکلمان 

بغدادی امامیه در سده‌های چهارم و پنجم هجری است. هم‌گرایی نسبی تبیین‌گری‌های شیخ 

یان‌های کلامــی معتزلــی بغدادی  گردان ایشــان بــا جر مفیــد و ســید مرتضی و شــیخ طوســی و شــا

یخ اعتقادات امامیه اســت.  و بصــری، ویژگــی مهم ایــن دوره از تار

به نظر می‌رســد اهمیت بحث از اراده و ماهیت آن، شــیخ مفید را بر آن داشــت تا رســاله‌ای 

گردان شیخ همچون  یخ شاهد اســت که برخی شا مســتقل در این موضوع بنویســد. همچنین تار

کرده‌اند. در یک نگاه کلی، شــیخ مفید  کراجکی، بعد‌ها در تبیین و تحلیل دیدگاه شــیخ تلاش 

، همراه و بر اســاس پاره‌ای از روایات، اراده را فعــل خدا و حادث می‌داند. اما او  و خــط فکــری او

نیز مشــکل معناشناســی را برگرفته از روایات مطرح می‌کند و بر اســاس آن در صدد انکارِ اثبات 

ید  عقلــی اراده بــرای خداونــد برمی‌آیــد. بــه اعتقاد این خــط فکری متکلمــان امامیه در بغــداد، مر

. بوط به اراده خداوند« در همین جسـتار .ک: »بررسـی مواجهـه کلینی و صدوق بـا احادیث مر 1 . ر
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ید خوانده شــده اســت جایز اســت1  خوانــدن خداونــد، تنها از آن رو که در منابع وحیانی خدا مر
و بــه همیــن دلیــل اِســناد ایــن صفت بــه خداونــد صرفا به صــورت مجاز قابــل قبول خواهــد بود.2 

شیخ مفید معتقد بود مفهومی که از اراده درک می‌شود، مفهومی انسانی و خَلقی با ویژگی‌هایی 

ن آن ویژگی‌ها، اراده، اراده نخواهد بود؛ برخلاف  که بدو ی و تفکر اســت  خاص و ذاتی، مثل تَرَو

علــم و قــدرت کــه می‌تــوان بیــن مفاهیــم مخلوقــی و خالقــی آن، حــد مشــترکی در نظــر گرفــت. در 

ی معتقــد بــود که نمی‌توان این مفهوم خلقی و انســانی از اراده را، به خدا نســبت داد.  نتیجــه و

نکته جالب این بود که چنین برداشــت و تبیینی با دیدگاه متکلمان معتزله بغداد که پیش 

یــح می‌کنــد، آنچه  از شــیخ مفیــد زندگــی می‌کردنــد، هم‌ســان و هــم‌گام بــود. شــیخ مفیــد نیــز تصر

کــه بلخی کعبــی معتزلی در  کــرده اســت، کاملا همان چیزی اســت  در تبییــن ماهیــت اراده ارائــه 

یکــرد معتزلیان بغــداد را بیــش از دیگران  بغــداد ارائــه نمــوده اســت.3 بعید نیســت شــیخ مفیــد رو

یــان فکــری امامیــه نزدیــک می‌دانســته و احتمــالا تبییــن و تلقــی آنــان از معارف را هم‌ســو و  بــه جر

هم‌گام با روایات اهل بیت؟عهم؟ می‌دانســته اســت.4 اما شــیخ مفید تنها یک خط فکری در سده 

یت ســید  یانی گســترده‌تر با محور چهــارم و پنجــم، در بغــداد را پوشــش می‌دهــد و حــال آنکــه جر

گردانش همچــون شــیخ طوســی در بغــداد آن دوره حضــور دارد کــه تلقــی متمایــزی  مرتضــی و شــا

از اراده بــه قرائــت شــیخ مفیــد ارائه می‌کننــد؛ قرائتی که تــا اندازه‌ای بــه تبیین معتزلیــان بصری از 

گر پیشــتر در مدرســه کوفــه، امری حادث بــود که نه  اراده الهــی نزدیــک می‌شــوند. اراده خداونــد ا

گــر در نظر شــیخ مفید، به نفس ‌الفعل و شــی‌ء  یــده بــود و ا در ذات جــای داشــت و نــه از ذات بر

گرچه همچنان حدوث  ، ا مکوَن خارجی شناســانده می‌شــد، در دوران ســید مرتضی و پس از او

خویش را حفظ می‌کرد و به داعی و علم تحویل برده نمی‌شد، اما از نظر وجودشناختی همانند 
نگــرش رایــج معتزلــه بصری، حــادث لا ‌فی المحل تبیین می‌شــود.5

1 . شـیخ مفید، اوائل المقالات‏، ص53.

، مسـئلة فی الإرادة، ص14. 2 . همو

، اوائل المقالات‏، ص53. 3 . همـو

. یخـی از تلقی متکلمان مدرسـه حلـه پیرامون ماهیت ارادۀ خداوند« در همین جسـتار .ک: »تحلیلـی تار 4 . ر

، الملخـص فی أصول الدین، ص386-370. 5 . سـید مرتضـی، جمل العلـم و العمل، ص58-60؛ همو
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نکته قابل توجه، دقت و تبیینی اســت که ســید مرتضی صرفا از صفت اراده الهی به دســت 

می‌دهد که تا حدودی با تبیین هشام بن حکم هم‌سو است. سید مرتضی معتقد بود که صفت 

اراده، هم با اوصافِ ذاتی خداوند، مثل علم و قدرت و هم با صفاتِ فعل او مانند خلق و رزق 

گرچــه اوصاف فعلی خــدا مثل خالقیــت و رازقیت، مشــتق و برگرفته  تفــاوت دارد. بــه اعتقــاد او ا

یــد بــودن خداونــد از فعــلِ اراده خداونــد مشــتق نشــده اســت. او بــه  از همــان فعــل اســت، امــا مر

کیــد می‌کرد کــه هرچند اراده حــادث و طبیعتا در عِداد صفات ذات نیســت، اما مانند  دقــت تأ

یدیــت را از فعلِ اراده مشــتق و بــه خداوند نســبت  صفــات فعــل هــم نیســت کــه بتــوان وصــف مر

یــد بــودن خداونــد را بــه همان ســیاقی  داد. او بــر همیــن اســاس نتیجــه می‌گرفــت کــه نمی‌تــوان مر

بــه کار بــرد کــه عالــم بــودن در صفات ذات یــا خالق بودن در صفــات فعل به کار برده می‌شــود.1 

ایــن مطلــب نشــان می‌دهــد، بــرای ســید مرتضی و اســتادش شــیخ مفیــد، پایبندی بــه وجود 

، تا چه انــدازه پر‌اهمیت اســت که حتی  اراده در خداونــد و عــدم تحویــل آن بــه هــر صفــت دیگر

ی اراده به خداوند، دست  ی و استعار با وجود چالش‌های معنا‌شــناختی و پذیرش اِســناد مجاز

از آن برنداشــته و آن را بــه علم تحویــل نمی‌برند. 

گردان او ادامــه یافت. در ایــن میان  یــه‌ای مقبــول میــان شــا اندیشــه ســید مرتضــی چونــان نظر

تنهــا کراجکــی کوشــید تــا بــار دیگر نظــر و الگوی شــیخ مفیــد را رونق بخشــد، اما در مقابلِ شــیخ 

طوســی و ابوالصــاح حلبــی، توفیقی به دســت نیاورد. شــیخ طوســی نیــز در تبیینِ وجود‌شناســی 

اراده الهــی، هماننــد اســتادش ســید مرتضــی اراده را حادث لا فــی المحل می‌دانســت و مانند او 

کیــد داشــته و اراده را غیر  ، بر ایــن نگرش تأ گردان شــیخ نیز همچــون او برهــان ارائــه می‌کــرد.2 شــا

از داعــی و علــم، و آن را حــادث لا فــی المحــل می‌خوانند. 3 

یخ کلام  همراهــی متکلمــان امامیــه بــا معتزلــه در ایــن موضوع، بــه همین نقطــه ختم نشــد. تار

ی متأخــران از معتزله در تبییــن اراده خداوند،  یه‌پرداز امامیــه نشــان می‌دهــد هم‌گام با تحــولِ نظر

1 . سـید مرتضی، الذخیرة فـی علم الکلام، ص600.

2 . شـیخ طوسـی، الإقتصاد فیما یتعلق بالإعتقاد، ص81-80.

یب المعارف، ص86-85. 3 . ابوالصلاح حلبـی، تقر
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ی و حله نیز تبیین‌های هم‌ســویی با ایشــان در تحلیل مفهوم اراده از خود  متکلمان امامیه در ر

یخ کلام معتزله اســت تا کلام پس  بر جای گذاشــتند. ابو‌الحســین بصری، که نقطه عطفی در تار

کــه از علم و  کــه اراده‌ای  ، بــه کلام معتزلــه متأخــر شناســانده شــود، نخســتین معتزلــی اســت  از او
قــدرت متمایــز بود را رســما بــه »داعی« و داعی بــه »علم« تفســیر و تبیین نمود.1

، اراده را حــادث دانســته و در ایــن مســیر  ی! معتزلیــان متقــدم هرچنــد بــرای فــرار از جبــر بــار

بــه ایــده عــرضِ لا فــی المحــل رســیده بودنــد، امــا بایــد از چگونگــی نســبت اراده _بــه عنــوان یــک 

حقیقــت غیــر ذاتــی_ بــا خداونــد نیــز بحــث می‌کردند. بــرای قائلان بــه ذاتــی بــودن اراده، عینیت 

ذات بــا صفــات، راه را در نسبت‌ســنجیِ ذات و صفــات همــوار می‌کــرد؛ همــان طــور که فلاســفه 

مشــایی این‌گونه اندیشــه می‌کردند. اما پاســخ این پرســش برای معتزلیان معتقد به حدوث اراده 

دشــوارتر بــود؛ چــرا کــه نمی‌توانســتند »خلــق« و »ایجــاد« در پاســخِ بــه تبیین نســبت ذات بــا اراده 

یــرا ایــن پاســخ کــه خداونــد خالق و ایجــاد کننده امور و اشــیا اســت، آنــان را با  را بــه کار گیرنــد، ز

چالــش دیگــری روبــه‌رو می‌کــرد کــه در این‌ صــورت، اراده، فعــل خدا خواهــد بود و هــر فعلی علی 

المبنــا نیازمنــد اراده، و ایــن امــر بــه تسلســلِ باطل منجر می‌شــد. 

یــه متکلمان بــود، چرا که  اضافــه بــر ایــن، محل حــدوث ایــن اراده، چالشــی دیگری بــرای نظر

یرا مشــکلات معرفتی خــاص خود را به دنبال  ذات خداونــد نمی‌توانســت محل حوادث باشــد، ز

داشــت؛ پــس لاجــرم باید موجود دیگــری محل اراده باشــد. اما حتی این پاســخ هم نمی‌توانســت 

از ارتبــاط اراده بــا ذات پاســخ دهــد، چــون موجــودی دیگر غیــر از خداونــد در ایــن تحلیل، عملا 

راه را بــرای بیــان نســبت اراده بــا خداوند مســدود می‌کرد. طــرح ایده عرض لا فی المحل از ســوی 

ی فکــری بــود، حــال آنکــه ایــن ایــده، جــدای از ابهــام  متقدمــان معتزلــه، بــرای فــرار از ایــن گرفتــار

درونــی خــود، همچنــان نســبت اراده خدا را بــا ذات، تبییــن نمی‌کرد. 

گردانش  ی معتزله، به‌ویژه ابوالحسین و شا به نظر می‌رسد این نوع مشکلات معرفتی پیش‌رو

را به ســمتی کشــاند که دســت از ایده معتزله قدیم برداشــته و هم‌گام با فلاســفه، اراده را در مرتبه 

ذات دنبال کنند. فلاســفه‌ای همچون ابن‌ســینا که برای تحلیل اراده الهی از تحلیل اراده انسان 

. یخـی از تلقی متکلمان مدرسـه حلـه پیرامون ماهیت اراده خداوند« در همین جسـتار .ک: »تحلیلـی تار 1 . ر
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الگــو گرفتــه و چــون نمی‌توانســتند دواعی خارجی را بــرای ذات الهی بپذیرد، لاجــرم اراده را لازمه 

علمــی ذات معرفــی نمودنــد. ابوالحســین بصــری نیــز برگرفتــه از تفکــر ســینوی، اراده را بــه داعــی 

ی تفکر معتزله فرار کرده باشــد.  تحویــل می‌بــرد تا با این نســخه از مشــکلات پیــش‌رو

او اراده را، بــه »علــم بــه منفعــت راجحــه در فعــل« تبییــن می‌کــرد و در ایــن تبییــن از دو نــوع 

ی معتقــد بــود منفعــت پیش‌گفتــه از دو حــال خارج نیســت؛ یا  علــم و داعــی ســخن می‌گفــت. و

بــه خداونــد بــاز می‌گــردد و نفعی برای او به‌هم می‌رســاند و یا بــه غیر خدا بازمی‌گــردد و انجام آن 

منفعتــی بــرای غیــر خــدا دارد. او علــم به منفعــت نــوع اول را »داعیة الحاجــه« و علم بــه منفعتِ 

دوم را »داعیة الاحســان« نام می‌نهاد و داعی حاجت را در مورد خداوند محال، و منظور از علم 

یــف اراده را، داعی احســان می‌دانســت.1  در تعر

کمــک می‌گرفــت و  ابو‌الحســین بــرای تبییــن داعــی، از حــالات انســان بــرای انجــام افعالــش 

ی، قادر بر انجام یا عدم انجام افعال‌‌ هستند و نسبت  یح می‌کرد انسان‌ها در افعال اختیار تصر

قــدرت آنــان بــر فعــل و تــرک فعــل، علی‌الســویه و برابر اســت. اینکــه چه می‌شــود که یــک طرف بر 

طــرف دیگــری رجحــان و برتری می‌یابــد، محصول علم، اعتقاد و یا گمانی اســت که برای انســان 

حاصــل می‌شــود. امــا ایــن داســتان تنهــا بــرای انســان‌ها قابل ســراییدن اســت و در مــورد خداوند 

قابــل پذیــرش نیســت جز اینکه داعی در مــورد خداوند، تنها به علم مشــتمل بر مصلحت غالب 

و برتــر در فعــل، تفســیر و ترجمــه شــود.2 از ایــن رو خواجــه طوســی در تبییــن اندیشــه ابو‌الحســین 

ی معنــای اراده را نفــس داعــی می‌دانــد و آن را علــم خــدا بــه مصلحــت در  بصــری می‌نویســد: و

فعــل تبییــن می‌کنــد تا بدین صورت آنچه مخصص اســت و یک طرف فعــل را بر دیگری ترجیح 

می‌دهد، نفس داعی شناســانده شــده باشــد.

یــخ  کــه اراده حتــی تــا ایــن دوره از تار کــه در اینجــا بایــد مــد ‌نظــر قــرار داد، آن اســت  نکتــه‌ای 

گرچــه به داعی شناســانده شــود و داعی به علــم معرفی  کلام اســامی، همچنــان حــادث اســت، ا

گــردد. در واقــع منظــور از علــم در داعــی، علمی که فلاســفه از آن دم می‌زدند و آن را منشــأ صدور 

1 . فخـر رازی، المطالب العالیة مـن العلم الإلهی، ج3، ص179.

، الأربعیـن فی أصول الدین‏، ج1، ص206-205 2 . همو
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می‌دانستند نیست، بلکه داعی یعنی علم به منفعتی که در فعل وجود دارد و فاعل را برمی‌انگیزد 

تــا فعــل را انجــام دهــد.1 طبعــا این علــم در مقام فعــل و علم فعلی خواهــد بود و بــا اصطلاح علم 

فعلی فلاســفه یکســان نیســت. بنابرایــن متکلمانی که اراده را بــه علم برمی‌گرداننــد، قائل به ازلی 

یــرا علم، علم فعلی اســت کــه متعلق آن امر  ــم نیســتند بلکــه آن ‌را حــادث می‌شــمارند ز
َ
بــودن عال

عینی خارجی می‌باشــد.2

ی! داســتان تحــول معرفت‌شــناختیِ تبییــن اراده خداوند در بیــن معتزله، میــان متکلمان  بــار

کــه میــان اهــل اعتــزال، اراده از  گویــی همــان طــور  ی قابــل پی‌گیــری و رصــد اســت.  امامیــه در ر

عــرَض حــادثِ لا فــی المحــل بــه داعــی تحویــل بــرده شــد، میــان متکلمــان امامیــه ایــن دوره نیــز 

ی می‌تــوان یافت.  اراده بــه داعــی شناســانده شــد. ایــن چرخــش را به‌ویژه در اندیشــه حمصــی راز

ی صفــت اراده را بــرای خداونــد تنهــا از طریــق ســمع قابــل اثبات می‌دانســت و هیــچ یک از دو  و

یــد بــودن بــه اراده قدیــم را نیــز نمی‌پذیرفــت و بــرای رد آن دلیــل ارائــه  ایــده ذاتــی بــودن اراده یــا مر

، اراده عبارت اســت از داعیِ خالص از صارف یا غالــب بر صارف، برای  می‌نمــود. بــه عقیــده او

انجــام فعــل. حمصــی مــراد از داعــی را نیز علــم یا اعتقاد بــه منفعــت موجود در فعل می‌دانســت 

، علم یــا اعتقاد و یا ظن بــه قبح فعل  کــه فاعــل را بــر انجــام فعــل برمی‌انگیزد و مراد از صــارف نیز

یــح می‌کــرد داعــی، مطلــق  کــه فاعــل را از انجــام فعــل بــاز می‌داشــت. البتــه او تصر تلقــی می‌شــد 

یــرا خداونــد به خودش و به وجود موجودات عالم اســت و این علــم او را به ایجاد  علــم نیســت، ز
خــودش یا ایجــاد موجــودات دعــوت نمی‌کند.3

6. اراده در نظر متکلمان دوران میانه

یســته  این اندیشــه، بعد‌ها در مدرســه حله توســط خواجه طوســی و علامه حلی به دیده قبول نگر

یــه اساســی آنــان در هویت ‌بخشــی بــه اراده  شــد و تــا ســالیانی دراز در میــان امامیــه، هماننــد نظر

، اراده  ی و معتزلیان متأخر الهــی به ایفای نقش می‌پرداخت. خواجه طوســی، مانند حمصــی راز

.ک: حمصی رازی، المنقذ مـن التقلید، ج1، ص84. 1 . بـرای نمونـه ر

. یخـی از تلقی متکلمان مدرسـه حلـه پیرامون ماهیت اراده خداوند« در همین جسـتار .ک: »تحلیلـی تار 2 . ر

3 . حمصـی رازی، المنقذ مـن التقلید، ج1، ص68.
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را بــه داعی شناســانده اســت1 علامه حلــی مهم‌ترین تبیین‌گر اندیشــه‌های کلامی خواجه طوســی 

یح می‌کنــد، نظر صحیــح در خصوص  ی تصر ، هم‌ســو بــا خواجــه، اراده را داعــی می‌دانــد.2 و نیــز

ماهیت اراده خداوند، همان اســت که خواجه طوســی همانند ابوالحســین بصری معتزلی متذکر 

شــده اســت؛ اینکه اراده »نفس الداعی« است. 3 

علامــه حلــی بــرای نشــان دادن ایــن‌ همانــی اراده خداونــد و داعی، می‌کوشــد از طریــق برهان 

خلــف دو محــذور از عــدم، ایــن اعتقــاد را بــه تصویر بکشــد تا بــه نتیجــه دلخواه خویــش نزدیک 

یان اشــاعره و معتزله متقــدم در مورد اراده را مخدوش  شــود.4 در واقــع علامــه حلی دیدگاه دو جر

و مــردود می‌دانــد کــه یکــی اراده را زائــد بــر ذات و دیگری عین ذات می‌دانســت. 

کیــد دارد بــرای »ایجــاد« یــک فعــل، بــه دو امــر »قــدرت« و »داعی« _کــه همان  علامــه حلــی تأ

کارکــرد اراده در نظــر علامــه حلــی، ســوق دادن یکــی از طرفیــن  اراده باشــد_ نیازمندیــم.5 اساســا 
»قــدرت« الهــی بــه ایجــاد فعــل یــا عدم آن اســت.6

ی با نقد نظریه معتزلیان بهشمی  یکرد را دارد؛ و محقق حلی، استاد و دایی علامه نیز همین رو

یان اعتــزال بغدادی هم  یه احــوال در تبیین صفــات خداوند معتقد بودنــد، دیدگاه جر کــه بــه نظر

مطــرح می‌کنــد.7 نکتــه جالــب توجه آنکه محقــق حلی در آخر _و البتــه با تردیــد_ نتیجه می‌گیرد 

کلام امامیه_  یخ  که اراده به داعی بازمی‌گردد.8 فاضل مقداد _از آخرین متکلمان این دوره از تار

کــه از داعــی مــد نظــر دارد  یــف اراده اســتفاده نمی‌کنــد و مســتقیما مفهومــی  از واژه داعــی در تعر
ن فعل. 9 کیــد می‌کند، اراده یعنی همــان علم به مصلحت درو یــف اراده مــی‌آورد و تأ را در تعر

ید‌ الاعتقاد، ص192. 1 . طوسـی، تجر

2 . علامه حلی، أنـوار الملكوت، ص138.

، مناهـج اليقين، ص280. ، کشـف المراد، ص30. همو 3 . همو

، مناهـج اليقين، ص280. 4 . همو

، أنـوار الملكوت، ص115. ، کشـف المراد، ص63؛ همو .ک: همو 5 . بـرای نمونه ر

، نهاية المرام، ج‏3، ص220. 6 . همـو

7 . محقق حلی، المسـلك، ص50.

8 . همان.

9 . فاضل مقـداد، لوامع الإلهیة، ص201.
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یخــی از تلقــی متکلمــان مدرســه حلــه پیرامــون ماهیــت اراده خداونــد«  مقالــه »تحلیلــی تار

یده و  کاو گرچه به تفصیل، دیدگاه متکلمان مدرســه بغداد و مدرســه حله را پیرامون اراده الهی  ا

، گاه‌وبی‌گاه به این موضــوع پرداخته و  کــرده اســت، اما مقالات دیگــری در همین جســتار معرفــی 

گزارش‌هایــی مختصــر از ایــن موضوع همچون پیشــینه مباحثشــان ارائه کرده‌انــد.1 همان طور که 

اشــاره شــد به نظر می‌رســد عمــده دلیل این چرخــش معرفتــی در تبیین اراده از ســوی متکلمان، 

کــه از  عــدم توجــه بــه دقایــق روایــات اهــل بیــت؟عهم؟ و ناتوانــی در پاســخ‌گویی بــه اشــکالاتی بــود 

ســوی فلاســفه بــه تبییــن اهالــی کلام وارد می‌شــد. در واقــع مهم‌تریــن اشــکال فلاســفه، چنین بود 

گــر هــر فعلی متوقــف بر اراده باشــد، پــس اراده متوقف بــر اراده  گــر اراده فعــل الهــی باشــد و ا کــه ا

اســت و اراده دوم متوقف بر اراده ســوم و به همین ترتیب تا بی‌نهایت این سلســله ادامه خواهد 

داشــت. از آنجــا که این سلســله، تسلســلی باطل اســت، پس بایــد زنجیره مذکور به امری ایســتا و 

ثابــت بینجامد تا چنین مشــکلی از میان برداشــته شــود. تحویل بردن اراده بــه علم در نظام‌های 

فلســفی، در واقــع بــرای حــل چنیــن معضلی بــود. از ایــن تحویل‌گرایــی اراده به علــم، هرچند قبل 

یخته‌ای بیــن معتزلیــان  گزارش‌هــای جســته‌و‌گر از دوران حضــور ادبیــات فلســفه در دانــش کلام، 

می‌تــوان یافــت، امــا براســتی این شــیخ‌ الرئیس اســت کــه در جهان اســام، اراده را با علــم عنایی 

تبییــن می‌کند. 

ابن‌ســینا در نــگاه وجود‌شــناختی خویــش، اراده را علــت پیدایــی و پیدایــش می‌دانســت2 و 

این‌گونه نقش اراده را در پدید آوردن موجودات، برجســته می‌نمود. اما برای ابن‌ســینا که سلســله 

موجــودات را بــه واجــب الوجود منتهــی می‌داند، این پندار دور از انتظار نیســت کــه به طور عام، 

گرچه برای اثبات این  ی ا تمامی صفات و از آن جمله اراده، به واجب الوجود بازگردانده شود. و

ادعا می‌تواند به قاعده معروف خود »إنّ واجب الوجود بذاته، واجب الوجود من جمیع جهاته«3 

اســتناد کنــد، امــا از دو راه دیگــر نیــز اختصاصــا اراده را برای خداونــد اثبات می‌کند؛ نخســت با 

یـه ذاتـی بـودن  »نقـد و بررسـی نظر ینـش« و .ک: »صدرالمتألهیـن شـیرازی و نحـوه فاعلیـت حـق تعالـی در نظـام آفر 1 . بـرای نمونـه ر

. اراده الهـی« در همیـن جسـتار

2 . ابن‌سـینا، التعلیقات، ص197.

، المبدأ و المعاد، ص6. 3 . همـو
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تمســک بــه قاعــده »کل مــا بالعرض، لابدّ ان ینتهــی الی ما بالذات« و دوم از طریــق توجه به لوازم 

که در عرصه  ی تعالی. ابن‌‌‌‌ســینا در نخســتین دلیل می‌کوشــد تا نشــان دهد، همان طور  ذات بار

هســتی، وجــود موجــودات بالغیــر نشــان دهنــده وجــودی بالــذات اســت، همچنین بایــد اراده‌ای 

، اراده و اختیارِ غیر ذاتیشــان، به اراده  بالذات باشــد تا پاره‌ای از موجودات صاحب اراده بالغیر

و اختیــار ذاتــی منتهی گردد.1 همچنین اســتدلال می‌کند؛ امکان ندارد موجودات صاحب اراده 

ی باشــد.2 روشــن اســت  از واجــب الوجــود پدیــد آیند و آن واجب الوجود، خود از اراده تهی و عار

در هــر یــک از ایــن دو اســتدلال، عینیــت اراده بــا ذات نیــز اثبــات شــده اســت. عینیــت اراده بــا 

کــه در نظــام فکــری او از جهــت  ذات، نــه تنهــا عینیــت مصداقــی اراده بــا علــم را بــه دنبــال دارد 

، عین علم دانســته شــده اســت.3  مفهوم و معنا نیز

اراده در نظام فلسفی مشائیان

یح می‌کنــد که اراده در  ی تعالی تصر ابن‌‌ســینا در بازگردانــدن حقیقــت و معنــای اراده به علم بــار

یرا همه آنچــه علم به آن تعلــق می‌گیرد، مقتضای ذات او اســت  خداونــد همــان علــم او اســت؛ ز

و اراده نیز به همین معنا می‌باشــد. ابن‌ســینا موجودات جهان را چنانکه هستند مقتضای ذات 

ی می‌شــمارد. از همین  خداونــد می‌دانــد و صلاح و نظــام خیر در موجودات را اقتضای ذات بار

گــر با ذات الهی منافات داشــت آنهــا را خلق  ، همــه چیــز را مــراد الهی می‌پنــدارد؛ چرا که ا رو نیــز
نمی‌کــرد.4 شــیخ الرئیس تفــاوت اراده و علم را تنهــا در اعتبار می‌داند.5

کمــک می‌گیــرد و بــا  بــرای تحلیــلِ چگونگــیِ بازگشــت اراده بــه علــم، از تحلیــل اراده انســان 

کاســتی‌ها و محدودیت‌هــای آن، همــان معنــا را بــه خداونــد نســبت می‌دهــد. بــه نظــر  حــذف 

بوعلــی، اراده در انســان تابــع قصد او اســت و قصد، تحــت تأثیر دواعی خارجی اســت. او تعدد 

1 . ابن سـینا، التعلیقات، ص52.

، المبدأ و المعاد، ص32. 2 . همـو

، الشـفاء: الإلهیات، ج2، ص367 3 . همو

، التعلیقات، ص137. 4 . همـو

5 . همان، ص121.
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ارادات مختلــف در انســان را هــم بــا تنــوعِ دواعــیِ او تبییــن می‌کنــد. امــا چــون در مــورد خداونــد 

گرفــت، پــس بایــد آنچــه از او صــادر  نمی‌تــوان داعــی و انگیــزه‌ای خارجــی بــرای افعالــش در نظــر 

می‌شــود را بــه نحــو لــزوم تفســیر کرد؛ خواه لازمــه طبیعت و خــواه لازمه علمــی. امــا اراده نمی‌تواند 

لازمــه طبیعــت خداونــد باشــد، چرا که اساســا در ایــن لازمه، جایی بــرای اراده نیســت و نمی‌توان 

چنیــن لزومــی را بــرای پدیــد آمــدن موجــودات از او پذیرفــت. لاجــرم اراده، لازمــه علمــی خداونــد 

خواهــد بــود؛ بدیــن معنــا کــه چیزی لازمه علــمِ موجود باشــد. از ســویی دیگر چون نســبت واجب 

و ممکــن در نظــام ســینوی بــر اســاس علم موجــود به خــودش تبیین و تفســیر می‌شــود، پس اراده 

خداونــد نیــز بــه علــم او به خــودش بازمی‌گردد.1 پیامــد این دیــدگاه در معلل بودن افعــال الهی به 

اغراض خود را نشــان می‌دهد. فلاســفه مشــایی، برخــاف متکلمان که فاعلیــت الهی را بالقصد 

می‌دانســتند و معتقد بودند فعل الهی می‌تواند معلل به اغراض باشــد، فاعلیت الهی را بالعنایه 

ی تعالــی را از او ســلب و بــرای او  گونــه غایــت بــرای افعــال الهــی بــه جــز ذات بــار یــف و هــر   تعر
محال می‌شمردند.2

گاهــی خداونــد بــر چگونگــی موجــودات در نظــامِ  امــا عنایــت در نظــر ابن‌ســینا، بــه معنــای آ

کــه امــکان تحقــق  خیــر هســتی اســت.3 بوعلــی، ذات خداونــد را سرچشــمه هــر کمالــی می‌دانــد 

دارد. در معنــای عنایــت، خداونــد نظــام خیر را در بالاترین ســطح ممکن تعقل می‌کند و ســپس 

یت، به حســب امکان تعقل کرده اســت، صورت  ــم را مطابــق بــا آن نظامــی کــه در نهایت خیر
َ
عال

می‌بنــدد. بنابرایــن عنایــت از ســنخ علــم و عین ذات خداوند اســت.4 ابن‌ســینا به یکســان بودن 

یــح می‌کنــد5 تــا اراده را همــان علــم ذاتی و عنایــی خداونــد معرفی کرده  علــم عنایــی و اراده تصر

و از صفــات ذات خداونــد به شــمار آورد.6 

1 . ابن‌سـینا، التعلیقات، ص121.

2 . طوسی، شرح الاشـارات و التنبیهات، ج3، ص144-142.

3 . ابن‌سینا، الشـفاء: الإلهیات، ج2، ص415.

، التعلیقات، ص157. 4 . همـو

5 . همان، ص18.

یه‌ عنایـت نزد ابن‌سـینا« و »نحوه فاعلیت حـق تعالی  6 . مقاله‌هـای »تبییـن اراده ذاتـی و فاعلیت وجـودی خداوند از رهگـذر نظر

یت بوعلی سـینا بررسـی کرده‌اند. از منظـر ابن‌سـینا« بـه تفصیل این موضـوع را در نظام فکری مشـائیان بـا محور
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اراده در دستگاه فکری فلاسفه اشراقی

تبیبن متفاوت شــیخ اشــراق از علم الهی، فاعلیتی متفاوت از آنچه ابن‌ســینا مطرح می‌کرد ارائه 

می‌داد. ابن‌سینا، علم‌ واجب‌ تعالی را زائد بر ذات او نمی‌دانست و آن را عین ذات و عبارت از 

عــدم غیبــت ذات از ذات، تفســیر و ترجمه می‌نمود. در نظام فکــری او همین علم )یا به عبارتی 

اراده( منشــأ‌ وجود‌ اشــیا اســت و چون علم خدا به‌ اشــیا‌ قبل از ایجاد آنها از راه صور آنها در علم 

ذاتــی او تببیــن می‌شــد،1 گریــزی از تبیین ارتباط بیــن علم و فعل خــدا باقی نمی‌مانــد. در نتیجه 

کــه صــور  کوشــید ایــن ارتبــاط را بدیــن نحــو توضیــح دهــد  یــه عنایــت،  شــیخ‌الرئیس بــا طــرح نظر

اشــیا بــه عنوان لوازم ذات خدا هســتند و بــه مجرد عنایت خدا بــه آنها فعل او انجــام می‌پذیرد. 

اما این تبیین چندان به مذاق اندیشــمندان بعدی خوش نیامد. خواجه نصیرالدین طوســی 

در شــرح اشــارات علــی ‌رغــم میــل باطنــی و تعهــدی کــه در ابتــدای شــرح اشــارات داده‌،‌ مبنــی بــر‌ 

عــدم نقــد دیدگاه‌هــای ابن‌ســینا، بــه ایــن مســئله ایراداتــی وارد می‌کند.2 شــیخ اشــراق نیــز در آثار 

مختلــف خــود تبییــن شــیخ ‌الرئیــس را خالی از اشــکال نمی‌داند. خلاصه ایرادات‌ شــیخ اشــراق 

یــه عنایــت ابن‌ســینا بــه ایــن دو مســئله برمی‌گــردد‌ که‌ علم‌ خــدا بــه ذات نمی‌توانــد علم به  بــر نظر

گر‌ علم او به اشــیا ســبب حصول  لــوازم ذات -یعنــی معلول‌هــای او- را توجیــه کنــد؛3 همچنیــن ‌‌ا

اشــیا باشــد، پــس علــم او چــون در‌ درجــه اول‌ به صور اشــیا اســت، پــس ذات او دارای دو جهت 

خواهــد بــود؛ جهت اقتضا ]معلول[ و جهت‌ قبول صورتی که تابع اقتضا باشــد، و جهات متعدد 
در ذات خدا ممتنع اســت‌.4

ی با  این انتظار طبیعی اســت که شــیخ اشــراق دیدگاه بدیلی برای این مســئله ارائه نماید. و

تبییــن نوینــی از علــم الهــی، فاعلیتی بــرای خداوند تبییــن می‌کند که علم خــدا را در مرحله فعل 

ی صور اشــیا  توجیــه کنــد. بــه اعتقاد شــیخ اشــراق علــم خدا بــه جزییات موجــودات عالــم، از رو

ی اســت؛ بدین‌ معنا که نــه ‌تنها ذات  و علــم حصولــی نیســت، بلکــه این علم از نــوع علم حضور

1 . ابن‌سینا، الاشـارات و التنبیهات، ص333-327.

2 . طوسی، شرح الاشـارات و التنبیهات، ج3، ص285-283.

ردی، مجموعه مصنفات شـیخ اشراق، ج1، ص479.  3 . سـهرو

4 . همان، ص482. 
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ی غایب نیســت، پس فعــل او نزدش‌ حاضر‌  خــدا بــرای خدا غایب نیســت، بلکــه فعل او نیز از و

اســت، در نتیجــه فعــل او همان علم او اســت. به‌ عبــارت دیگر چنانکه علم خــدا به ذات خود، 

عیــن ذات او اســت، فعــل او نیز با علم او یکی اســت. این دیــدگاه بعدها »فاعلیــت‌ بالرضا‌« نام 

گرفت و توانســت علم خدا در مرحله فعل _نه ذات_ را توجیه کند.1 در واقع در نظر شــیخ اشــراق 

کی یعنی  همــان طــور که نفس‌ ناطقه _که درباره افعال و علوم خود فاعل بالرضا اســت_ صور ادرا

علــم نفــس، همــان فعــل او اســت، فاعلیــت الهــی نســبت به‌ اشــیا‌ نیز‌ بــا علــم تفصیلی او بــه آنها 

یــرا مخلوق و  یکــی اســت.2 بدیــن ‌صــورت همه اشــیا، معلوم او و حاضــر در محضر او هســتند، ز

، یک‌ حضــور‌ مطلق‌ و بی ‌واســطه اســت، پــس مخلوقیــت و معلولیت  ینــد. ایــن حضــور معلــول او

آنهــا نیز مطلق اســت. در نظر شــیخ اشــراق و حکیمان اشــراقی، اراده و فاعلیــت خداوند متعال 

یرا به برداشت ایشــان علم تفصیلی حق تعالی  نســبت به اشــیا از ســنخ فاعلیت بالرضا اســت، ز

بــه اشــیا عیــن وجــود آنهــا اســت. پــس خداوند قبــل از ایجــاد، به تبــع علم به ذاتــش، به اشــیا علم 
اجمالــی دارد، امــا پس از ایجــاد، علم تفصیلی پیــدا می‌کند.3

اراده در نظام فکری فلاسفه صدرایی

امــا تبییــن شــیخ اشــراق از علــم و فاعلیــت خداونــد نیز چنــدان با اقبــال مواجــه نشــد. میرداماد، 

مهم‌تریــن اندیشــمند پــس از شــیخ اشــراق، دیــدگاه شــیخ‌ الرئیــس در تبییــن اراده را‌ صحیــح و 

کمل  محققانــه دانســت.4 او نیــز هماننــد ابن‌ســینا معتقد اســت، اراده الهــی همان علم بــه نظام ا

کــه در انجــام و صــدور افعــال کفایــت می‌کند‌.5  و عنایــت بــه تحقــق آن اســت 

کافــی اســت تــا هماننــد ســایر فلاســفه،  چنیــن اندیشــه‌ای از حقیقــت اراده، بــرای میردامــاد 

کــه دیدگاهــش بــا  یافتــه اســت  کنــد.6 او بــه روشــنی در ادلــه‌ای عقلــی بــر ذاتــی بــودن اراده اقامــه 

ردی، مجموعه مصنفات شـیخ اشراق، ج2، ص152.  1 . سـهرو

2 . ابراهیمی دینانی، شـعاع اندیشـه و شهود در فلسفه سـهروردی، ص335، با‌ تصرف. 

ردی«، در همین جسـتار این موضوع را به تفصیل نشـان داده اسـت. 3 . مقاله »فاعلیت الهی از دیدگاه سـهرو

4 . میرداماد، القبسـات، ص۳۳4-333. 

، القبسـات، ص18. ، مصنفات، ص50٨؛ همو 5 . همـو

، مصنفات، ص۱۶۰. 6 . همـو
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محدثــان امامیــه همــراه نیســت، بــه نقــد دیــدگاه کلینــی در باب نفــی اراده ذاتــی حق تعالــی رفته 

و در تبییــن عــدم تنافــی دیــدگاه خــود بــا احادیــث و روایــات دال بــر صفتِ فعــل دانســتن اراده و 

حــادث بــودن آن، دو اطــاق بــرای اراده در نظــر می‌گیــرد تــا محملــی بــرای اراده ذاتــی پیــدا کــرده 

ی آن را به احداث  ی اســت کــه و باشــد. اطــاق نخســت اراده در نظــر میردامــاد، معنایــی مصدر

و ایجــاد شــیء معنــا می‌کنــد و بــا ذات الهــی ســازگار می‌دانــد. اطلاق دوم بــرای اراده، بــه معنای 

کــه منتزع  کید می‌کنــد این معنــا از اراده  کــه فاعــل آن را ایجــاد می‌کنــد. او تأ همــان فعلــی اســت 

از مقــام فعــل بــوده و حــادث اســت در روایات ذکر شــده اســت.

کــه فلاســفه از   نکتــه جالــب آنکــه میردامــاد معتقــد اســت بــه لحــاظ معنا‌شناســی معنایــی 

قــدرت و اراده لحــاظ می‌کننــد یکــی اســت،1 و در نتیجــه ایــن دو صفــت در کلامشــان همــراه بــا 

ی بــر همین پایه، می‌کوشــد تا نشــان دهد کــه میان متکلمان و فلاســفه  هــم اســتعمال می‌شــود. و

یــف اراده خداونــد وجــود نــدارد بلکــه‌ صــدق‌ آنهــا بــا یکدیگــر   اختــاف حقیقــی و ماهــوی در تعر

تلازم دارد.2 

گرد او ملاصدرا مهم‌ترین شــخصیتی اســت که دســتگاه فکری‌اش،  امــا پــس از میرداماد، شــا

تبییــن خــاص و نوین‌تــری از اراده الهــی نســبت بــه ســایر فلاســفه پیش از خــود ارائه داده اســت. 

ینش؛ رابطه خدا با جهان  ی و نحوه فاعلیت حق تعالی در نظام آفر مقاله »صدرالمتألهین شیراز

ی« کوشــیده اســت از چگونگــی فاعلیــت خداونــد در نظــام فکــری صــدرا  از نظــر صــدرای شــیراز

بحــث کنــد و انتقاداتــی کــه ملاصدرا بــه فاعلیت بالقصــدی که متکلمــان به آن اعتقاد داشــتند 

را بازنمــون کنــد. صــدرا کــه خدواند را فاعــل بالتجلی می‌دانــد، چندان در آثارش اضــاع این نوع 

فاعلیت را روشــن نکرده اســت، اما فاعلیت‌ بالتجلی را‌ به‌ صوفیه‌ یا اهل الله نســبت‌ داده اســت. 

ی پس‌  یــه فاعلیــت‌ بالعنایه‌ ابن‌ســینا‌ را‌ بــه اعتبار مقالــه فــوق نشــان داده اســت که ملاصــدرا، نظر

، در تبییــن صــدرا فاعلیــت بالعنایه دو  ی پذیرفتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر از‌ تصحیــح و بازســاز

قســم اســت؛ یکــی آن‌ اســت‌ کــه‌ علم فاعل بــه نظام اتــم از لــوازم‌ ذات‌ و زائد‌ بر‌ ذات‌ فاعل‌ باشــد، 

1 . میرداماد، القبسـات، ص۳۱۰. 

.ک: مقالـه »بررسـی و تحلیـل اراده الهی از دیـدگاه میرداماد« در همین جسـتار )دیدگاه میردامـاد را به تفصیل بررسـی و تبیین  2 . ر

کرده است(.



46    جستارهای اعتقادی )اراده الهی(

یــه بوعلی اســت که صــدرا آن را مــورد انتقاد قرار داده اســت،1 و دیگــری آنکه علم  ایــن همــان نظر

یــه مختــار صــدرا اســت، امــا پیرامون آن  کمــل‌ عیــن ذات فاعــل باشــد، و ایــن نظر بــه نظــام اتــم و ا

ی اســت که مراد صدرا از فاعلیت بالتجلی‌  تفســیرهای مختلفی از جمله تفســیر ملاعبدالله زنوز

را‌ همــان فاعلیــت بالعنایه به معنای دوم دانســته اســت.2 اینکه تا چه اندازه این تفســیر صحیح 

یه  اســت را در بخشــی از ایــن مقالــه می‌تــوان دنبــال نمود. بــا این‌ همه‌ نمی‌‌توان منکر شــد کــه نظر

یــه فاعلیــت بالعنایــه )چــه بــه معنــای اول و چــه بــه معنــای دوم(  فاعلیــت بالتجلــی عرفــا بــا نظر

یــه بوعلــی، حق‌ تعالــی‌ طبق علــم تفصیلی  یــرا بــر اســاس نظر دارای عناصــر مشــترک می‌‌باشــند، ز

یه  قبــل از ایجــاد خویــش کــه زائد بر ذات اســت، وجودات خارجــی را ایجاد کرده و مطابــق با نظر

صدرایی، چنین علمی که ســبب ایجاد اشــیا اســت،‌ عین‌ ذات او است‌ و عرفا نیز معتقدند که 

حقیقــت حــق در مقــام واحدیــت بــه همــه حقایق، علــم دارد و طبق علــم‌ خویش و شــهود اعیان 

در مقــام واحدیــت، تجلــی در اعیــان ثابتــه نموده‌ اســت‌. همچنین‌ بــر آنند که همــه حقایق عالم 

امــکان، اعــم از ملــک و ملکــوت مســتهلک در ذات حق‌‌ هســتند و از شــهود ‌‌ذات‌ و تجلی ذات 

برای ذات، و تجلی حق در مقام واحدیت حقایق خارجی، موجود گشته‌‌اند‌. بنابر‌این‌ مبدأ ظهور 

همــه حقایــق عشــق ذات بــه ذات و ظهور ذات از برای ذات اســت. در حقیقت، محور مشــترک 

ی‌ در‌ پیدایش جهــان خلقت  یــه توجــه بــه دو امر اســت، یکی‌ نقش اساســی علــم بــار هــر ســه نظر

و دیگــری عشــق و ابتهــاج ذات حــق تعالــی بــه ذات خویــش کــه بــه تبــع آن عالــم پدیدار گشــت. 

ایــن موضــوع در مقالــه دیگری با عنوان »بررســی مســئله اراده خداوند از منظر حکمــت متعالیه و 

مکتــب تفکیــک« نیز بررســی شــده اســت. مقاله »بررســی تطبیقــی اراده الهی از دیــدگاه ملاصدرا 

و روایــات« نیــز در صــدد آن اســت کــه تبیینــی از اراده الهی نزد صــدرا و جمع دیــدگاه او مبنی بر 

یه‌ای  اراده ذاتــی خداوند با روایات به دســت دهد. در واقع پذیــرش اراده ذاتی برای خداوند، نظر

ی، آن را مخالف بــا دیدگاه روایــات می‌داننــد. تلاش‌های  مــورد پذیــرش فلاســفه اســت کــه بســیار

فلاســفه بــرای نشــان دادن همراهــی دیدگاهشــان بــا روایات، خود شــاهدی بر این مدعا اســت. با 

یه  ایــن همــه مقــالات مســتقل متعددی نیز در این زمینه تحریر شــده که مقاله »نقد و بررســی نظر

1 . ملاصـدرا، الحکمـة المتعالیة فی الاسـفار العقلیة الاربعه، ج6، ص227-232. 

2 . همان، ص376؛ مدرس زنـوزی، بدایع الحکم، ص474. 
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ذاتــی بــودن اراده الهی« یکی از آن تعداد اســت.1 

ی اراده ذاتــی در بیــان فلاســفه مشــاهده می‌شــود، و علامــه  شــاید بــه همیــن دلیــل، ناســازگار

یه صدرا را ضعیف و آن را با روایاتی که اراده  طباطبایی که خود، فیلســوفی صدرایی اســت، نظر

را حــادث، صفــت فعــل و غیر از علم و حب الهی می‌دانند، متعارض می‌داند. ایشــان کوشــیده 

کــه حســب آن، صفــت اراده از صفــات فعــل و از لــوازم قــدرت و  یــه دیگــری ارائــه کنــد  اســت نظر

اختیــار الهــی بــه شــمار می‌آید. مقاله »مقایســه دیــدگاه ملاصدرا و علامــه طباطبایــی درباره اراده 
یابــی دو دیــدگاه بــر اســاس روایات« همیــن دیدگاه را تبیین و بررســی کرده اســت.2 الهــی و ارز

فهرست منابع 
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